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 ۶ صفحه 

 سهيلا شريفي/       )بخش سوم(زندگي نامه من  ۷ صفحه 

اظهار نـظـرات فـراوان و روايـات           
در را بـطـه        يمتفاوت و گاه متناقض

با تاريخ و منشا سياسي و فـکـري و         
. وجـود دارنـد    "  کومه لـه " سازماني    
بــهــمــن، روز اعــلام         ۲۶ مــنــاســبــت    

فعاليت علني کومه له،  ما را بر ايـن  
داشت تا گفتگوئي داشته بـاشـيـم بـا         

از اعضـاي سـابـق        )  ايرج فـرزاد (شما 
 .رهبري اين سازمان

در اظــهــار نــظـرهــائــي كــه در             -
سايتها و نشريات مختلف در رابـطـه     
با شكلگيري كومه لـه مـوجـود بـود           
چند تاريخ وجود داشت يـكـي بـهـمـن        

و در      ۱۳۴۸ يــكــي ســال          ۱۳۵۷ 
تعدادي از نوشته ها به قبـلـتـر ازسـال       

كدام تاريخ .  اشاراتي شده بود ۱۳۴۸ 
واقـعـي اسـت و شـمـا ايـن تـاريـخ را                     

 چگونه توضيح ميدهيد؟
 

 ۱۳۴۸ پائـيـز سـال        :  ايرج فرزاد
مقطعي اسـت کـه در آن تـعـدادي از               
روشنفکران انقلابي که بـخـش عـمـده         
آنها در دانشگاهها و مـدارس عـالـي      

 زمينه هاي اجتماعي و تاريخي شکل گيري کومه له، 
 گفتگوي اشتراک با ايرج فرزاد

  

 
هشت مارس، روز جهانـي زن، و      
ــه و                 ــانـ ــالـــبـ ــري طـ ــت بـــرابـ خـــواسـ
آزاديخواهانه اش بـيـش از هـر زمـان           
ديگري تجلي عزم ميـلـيـونـهـا انسـان         

در .  براي تغيير وضـع مـوجـود اسـت        
هيچ دوره در تاريخ طـولانـي مـبـارزه         

معـيـار رهـايـي       " که  -براي رهايي زن 
اين مبارزه چنيـن در       -" جامعه است

صــدر دســتــور بشــريــت بــراي آزادي            

نـان و کـرامـت        " انقـلاب    .  نبوده است
با مبارزه براي رهـايـي زن و         "  انساني

هـا  "  ندا آقا سـلـطـان   " قهرماناني نظير 
هــا در تــونــس،     "  عــلــيــا الــمــهــدي   " و   

 !  هشت مارس با پرچم افراشته تر رهايي جامعه از راه ميرسد

اتحاد سوسياليستي  "در حاشيه نقد 
 از كومه له" كارگري

احمد شقاقي، از تئوري پردازان 
ــلـــمـــزنـــان اصـــلـــي              ــاد  " و قـ اتـــحـ

مطلبـي در    "  سوسياليستي كارگري
نقد حزب كمونيسـت ايـران نـوشـتـه          
است كه هـدف اصـلـي مـطـلـب در               

اتــحــاد " واقـع جــوهــر هــمـيــشــگــي          
را در قـبـال     "  سوسياليستي كارگري

منصور حكمت و حزب كمونيـسـت   
كارگري يكـبـار ديـگـر بـه نـمـايـش               

ايــن مــايــه   !  نــفـرت :  گـذاشــتـه اسـت     
تأسف اسـت، امـا واقـعـي اسـت و                

در ايـن    .  ريشه در جاي ديگري دارد
نوشته من از حزب كمونيست ايـران  
و حتي از حزب كمونيست كـارگـري   
هم دفاع نمي كنم؛ بلكه مي خواهـم  

اتـحـاد   " نشان بدهم كه قضيه نفـرت    
ابـدا ريشـه     "  سوسياليستي كـارگـري  

در دفاع ايرج آذرين از ماركسـيـسـم    
ــدارد ــاي.  نـــــ ــحـــــــاد  " اعضـــــ اتـــــ

بــارهــا "  سـوســيــالــيــسـتــي كــارگــري     

منصور حكمـت  "تكرار كرده اند كه 
طبقه كارگر را از استراتژي گـرفـتـن      

احمد ".  قدرت سياسي كنار گذاشت
: شقاقي هـم هـمـيـن را مـي گـويـد                 

هاي کارگري بر مـبـنـاي     کمونيست" 
استراتژي تبيين شده ذهني تـوسـط     
حکمت، در تمام اين سال ها رويـاي    
کسب قدرت بدون حضور طـبـقـه را      

اين ظـاهـر قضـيـه       ."  طراحي نمودند

 
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري

 

ــات  "  ــتــخــاب هــاي جــمــهــوري      "  ان
اسلامي همـواره مضـحـکـه اي بـوده            
است تا در آن تکليـف جـنـگ قـدرت         
بين آدمـخـواران اسـلامـي را بـه نـام                 

معلوم کـنـنـد و عـوامـل          "  راي مردم"

ــدوق                      ــا آن جــنــاح را از صــن ايــن ي
اينبار امـا، بـعـد از ايـنـکـه             .  درآورند

را بـه    "  انـتـخـابـات    "  ۸۸ مردم در سال 
و کل نـظـام     "  ديکتاتور" انقلابي عليه 

جمهـوري اسـلامـي تـبـديـل کـردنـد،                

صفوف اوباش چنان بهـم ريـخـتـه کـه          
اين معرکه حتي کارکرد سابق را هـم      

بخش وسيـعـي از مـوسـسـيـن           .  ندارد
جمهوري اسلامـي کـه سـالـهـا پشـت             

 !  درآوريد"اشغال"شهرها را به ! خانه ننشينيد" انتخابات"مردم در روز 
 !معرکه دزدان و قاتلان اسلامي را بر سرشان خراب کنيد

 ۲ در صفحه 

 ۹ در صفحه 

شريف ساعد پناه و مظفر صالـح    ۶ در صفحه 
نيا از اعضاي هيئت مديـره اتـحـاديـه       
آزاد کــارگـران ايـران امـروز دوشـنــبــه              
هشـــتـــم اســـفـــنـــد مـــاه از طـــريـــق                

تلفنـي بـه دادگـاه شـعـبـه يـک                  تماس
پـس  .  انقلاب سنـنـدج احضـار شـدنـد         

ازحضور شريف و مظفر در دادگـاه بـه     

آنان اعلام شد پرونـده هـايشـان ديـروز         
به ايـن دادگـاه       از شعبه چهار دادياري

رسيده است و همين امروز پرونده آنان 
بايد مورد رسيدگي قرار گيرد که ايـن    
امـر بــا اعــتــراض شـريــف و مــظــفــر               
مواجه شد و آنـان خـواهـان احضـاريـه          
کــتـــبـــي بـــراي حضــور در دادگـــاه                

پس از اين اعتراض هـمـانـجـا        . شدند
احضاريه کتبي بـه شـريـف و مـظـفـر               

بر اساس اين احضاريه آنـان    .  ابلاغ شد

 شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا  
 دوشنبه هفته آينده دادگاهي خواهند شد

 

 ۲ صفحه  

 ۲ صفحه  

 ناهيد وفائي/       چرا توقف کنيم؟                    



 
612شماره يسکرا                                            ا                                                 2صفحه    

 ۱ از صفحه  ۱ از صفحه 
تهران به تـحـصـيـل مشـغـول بـودنـد،             
تصميم گرفتند فعاليتهاي خود را بـه      

. شکل سازمان يافـتـه ادامـه بـدهـنـد          
جهت گيري اساسي فعالـيـت آنـهـا بـا          

" ميليتانـت " توجه به شيوه هاي جديد 
و فـرصـت     "  سـازشـکـاري   " که در قبال 

طلبي و پـاسـيـفـيـسـم حـزب تـوده بـه                
در (  شـکـل فـعــالـيـت هــاي چـريـکـي              

ادامه با نام سـازمـان فـدائـيـان خـلـق              
ت  رضـرو " ظاهر شد، تاکيد بـر    )  ايران

تشکيل حـزب کـمـونـيـسـتـي طـبـقـه                 
و رد   "  اتـکـاء بـه تـوده هـا           " و "  کارگر

تئوريهاي کـانـون جـنـگ چـريـکـي و              
و تــزهــاي   "  جــدا از تــوده هــا      " مشـي    

ادبـــيــات مـــورد     .  بـــود"  رژي دبـــره   " 
استفاده در جـمـع هـا و مـحـافـل آن                    

، عـمـدتـا آثـار لـنـيـن و                " تشکيـلات "
اکـونـومـيـسـم و        " مرزبندي هاي او با   

اکثر کتابها و نوشته .  بود"  نارودنيسم
هـاي قـابـل دسـتـرس در دوائـري کـه                  

را حفظ کرده بـودنـد،   " قاچاق"ادبيات 
و از ميان آنها مهمترين آثار لنـيـن از     

دو تـاکـتـيـک       " ، " چه بايد کرد؟: " جمله
يـک گـام بـه        " ،   " سوسيال دمـکـراسـي     

دولــت و   " ،   " پــيــش دو گــام بــه پــس          
چپ روي بيـمـاري کـودکـي       " ، "انقلاب

در مـحـافـل دسـت         ...  و   "  کمونيسـم 
نويس و با استفاده از کـاربـن تـکـثـيـر         

بعلاوه در شکافي کـه بـيـن        .  ميشدند
کمونيسم شوروي و کمونيسم مائوئي 
چـيــن ايـجــاد شـده بــود، مــوضــع آن               

مخصوصـا  "  ضدرويزيونيسم"محافل 
بـا رويـکـرد      "  رويزيونيسم خروشچفي" 

دولـت تـمـام      " دفاع آن رويزيونيسم از     
" راه رشد غير سرمايه داري  " و "  خلقي

با اينهمه آن سـازمـان هـنـوز تـا            .  بود
مقطع اولين تجـمـع اعضـاء خـود در           

هيچ تـظـاهـر بـيـرونـي           ،  ۵۷ زمستان 
نــداشــت و در هــمــيــن مــقــطــع هــم                 

هـم  " اعلاميه هاي خود را بـا عـنـوان        
منتشر ميـکـرد و بـا        " ميهنان مبارز

تصميـمـات آن نشـسـت بـود کـه نـام                  
ــقــلابــي زحــمــتــکــشــان            "  ســازمــان ان

را براي خود انـتـخـاب    "  کردستان ايران
بـا ايـن حـال حـتـي تـا مـقـطــع                   .  کـرد 

، نـيــمــه اول      " کـنــگــره دوم کــومـه لــه         
، کـومـه لـه فـاقـد            ۶۰ فروردين سـال      

برنامه و اساسنامه، که بنا به تعريـف  
ارکان پايه اي و مشـخـصـه هـر نـوع                

 .  و يا حزب است، بود" سازمان"
 ۲۵۰۰ " در جـريــان جشـن هـاي            

 ۲۴ يـا       ۲۳ ، در     " ساله شاهنـشـاهـي   
در شـهـر سـنـنـدج             ۵۰ مهر ماه سال   

اعلاميه اي توسط ما نوشته و پخش 
فـرخـي   " شد که شروع آن از يـک شـعـر        

برگرفته شده بود و هيـچ نـام و       "  يزدي
ايـن تـنــهــا     .  امضـائــي پــاي آن نـبــود        

اعــلامــيــه و تــنــهــا ابــراز وجــود                     
در طـول دوره      "  تشـکــيـلات  " سـيـاسـي   
از رفـقـاي     .  اش بـود "  مخفي" فعاليت 

جان باخته تا جائي که خاطره ام يـاري  
ميـکـنـد،  صـديـق کـمـانـگـر، عـطـا                    
رستمي، فواد مصطـفـي سـلـطـانـي و           
جميل زکـريـائـي در دسـت نـويـس و                 

. پخش آن اعلاميـه شـرکـت داشـتـنـد          
کـه رفـيـق         ۵۷ بـهـمـن سـال            ۲۶ روز 

در جـريــان    "  مـحـمـدحسـيـن کـريـمـي          " 
حمله براي خلع سلاح شهرباني سـقـز،     
ــاخــت، آن                  زخــمــي و ســپــس جــان ب
سازمان با آن نام مـوجـوديـت عـلـنـي           

از پــائــيـز ســال      .  خـود را اعــلام کـرد        
و تـا ايـن مــقـطـع، آن جـمــع                  ۱۳۴۸ 

؛ يــا   " درونــي" مــتــشــکــل بــه شــکــل          
" فـکـران    -روشـن " و يـا      "  تشکـيـلات  " 

از طرف ديگر در سيـر  .  ناميده ميشد
نـويسـنـدگـان        ۵۷ بحران انقلابي سال   

در "  هم ميهنان مبـارز " اعلاميه هاي 
ــعــال در راس                   ــردســتــان بــطــور ف ک
مبـارزات مـردم بـراي بـزيـر کشـيـدن                
رژيم شـاه قـرار داشـتـنـد و در بـرابـر                    

مـکـتـب    " جريانات مذهبي اي چـون        
داعيه رهـبـري داشـتـنـد و ايـن               "  قرآن

موضع را با پيشرو بـودن خـود در آن         
دوران انقلابي در ذهن مردم تـثـبـيـت       

کومـه  " بنابراين به عنوان . کرده بودند
و تحت اين نام، سـازمـان مـذکـور       "  له

ــه مــعــنــي کــامــل آن                     در واقــع و ب
محصول همين دوران بحران انـقـلابـي      

آنچه که کومه له را بـه عـنـوان        .  است
يک سازمان معتبر بـه جـلـو صـحـنـه             
سياست کردستان و ايران پرتاب کـرد،  
نقش آن سازمان و کل لايه کـادري آن      
در دوره اي انقلابي و بحـران انـقـلابـي       

است که با کشتـارهـاي سـيـاسـي         ۵۷ 
ــه                ۶۰ ســال     در واقــع آن دوره بســت

کـومـه لـه حـاصـل روي            .     مـيـشـود   
آوري خيل وسيع کمونيستهـاي جـوان     
و کارگران کمونيست به تشـکـيـلاتـي       

،    ۵۷ بود که در دوره قـبـل از سـال                
فـاقـد يـک      ناشناخته و مخفي کار و      

فقط متشکل از تعـدادي  نام معين و  
انگشت شمار روشنفکر انقلابي و يـا      

زمـان شـاه در       "  زنداني سيـاسـي  " چند 
 . بود ۵۷ تا  ۵۳ فاصله سال 

چند فاکتور و رويداد و مـواضـع       
مهم سياسي ايـن حـقـيـقـت را روشـن             

 :ترميکند
هـائـي   "  شخصيت" در مقابل   -۱ 

چون احمد مفتي زاده و مکتب قرآني 
ها، در همان دوره روياروئي مـردم بـا       
رژيم شاه، چهره هاي پشـت اعـلامـيـه       

در هـيـات     "  هم ميهنان مـبـارز    " هاي 
افراد و شخصيتهاي مشهور و مـورد    

. اعتماد، براي مردم شناخته شده بود
قبل از تصرف قدرت توسط جريانات 
اسلامي در تهران، شکاف و جـدال بـر     
سـر هـژمــونـي بـر مـبــارزه مــردم در                 
کردستان و بخشهائي از کرمـانشـاه و     
آذربــايـــجـــان ايـــجــاد شـــده بـــود و                

کـه  "  چپ"و " کمونيست"شخصيتهاي 
تداعي مـيـشـدنـد، در       " تشکيلات"با 

برخي از شهرهاي مناطق کردستان و   
کــرمــانشــاه و آذربــايــجــان از جــملــه             
سنندج، مـريـوان، کـامـيـاران، سـقـز،            
بــانــه، ديــوانــدره، پــاوه و نــوســود و               
ــان و                    ــوک ــا حــدي ب ــات و ت اورامــان
سردشت و نقده و پيرانشهر و اشـنـويـه    
و به درجه کمتري مهـابـاد کـه مـرکـز          
سنتي نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد بـود، در                
ذهنيت جـامـعـه نـفـوذ چشـمـگـيـري                
داشتند و از قابليت جابجائي نيرو در   

 .مقياس وسيع برخوردار بودند
 ۵۸ رويدادهـاي نـوروز سـال            -۲ 

سننـدج، کـه در راس آن شـخـصـيـت                 
معروفي چون صـديـق کـمـانـگـر قـرار            
داشت و  تقريبا کـل شـوراي انـقـلاب           
جـــمـــهـــوري اســـلامـــي، از جـــملـــه             
رفسنجاني، طالقـانـي، بـنـي صـدر و            

به سـنـنـدج      "  مذاکره"بهشتي، را براي 
ــان                 ــه پشــت گــرمــي هــم ــد، ب کشــان
سازمان که در آن روزها ديگـر بـا نـام        

ــقــلابــي زحــمــتــکــشــان            "  ســازمــان ان
فعاليت داشت، انجـام  "  کردستان ايران

اين رويداد پـر تـحـول کـه نشـان              .  شد
ميداد به همت و درايت و با اراده يـک  

انـقـلاب   " عده مشهور به کمونيسـت،    
ــقــش عــظــيــمــي در            " ادامــه دارد    ، ن

ــي کــه در دل آن                  مــعــرفــي ســازمــان
 .تحولات بوجود آمده بود، داشت

 ۵۸ تــيــر ســال         ۲۳ رويــداد     -۳ 
شهر مريوان که طي آن رفقـاي کـومـه      
له در راس سـازمـانـدهـي تـظـاهـرات              
براي خـلـع سـلاح اولـيـن مـقـر سـپـاه                    

پـيـشـمـرگـان      " پاسداران مـتـشـکـل از         
مکتب قرآن قرار گرفتند، اتفـاق  "  کرد

مهم ديگري بود کـه بـه دنـبـال خـود              
مـردم مـريـوان را بـه           "  کوچ تاريخـي " 

دنبـال داشـت کـه ابـتـکـار آن هـم در                    
 . بود" کومه له"دست رفقاي 

پس از فرمان يورش خميـنـي     -۴ 
مرداد همين سـال، کـومـه لـه          ۲۸ در 

خلق کرد در بـوتـه     " اطلاعيه اي به نام 

صادر کرد که در آن متعهـد  "  آزمايش
شده بود که تمـام امـکـانـات و نـفـوذ             
ــدهــي يــک                   ــراي ســازمــان خــود را ب
مقاومت هـمـه جـانـبـه بـا آن يـورش                  

محـتـوا و     . وسيع، بکار خواهد گرفت
نکات اين اعلامـيـه در نشـسـت سـه            
نفري متشکل از رفقـاي جـان بـاخـتـه          
فواد مصطفي سلطاني، دکتر جـعـفـر      

شفيعي و من مورد بحث قرار گـرفـت   
و بـا انشـاي جـعـفـر شـفـيـعـي و مـن                     

آن تعهد بـا تـمـام قـوا از           .  منتشر شد
جانب کومه له و نيروي مسـلـح آن و         
به پشتيباني مردم به تحقق پيوست و 
رژيم اسلامي ناچار از عقـب نشـيـنـي       
از شــهــرهــا و روي آوري دوبــاره بــه                 

  ...زمينه هاي اجتماعي و تاريخي 

 ۲ صفحه 

" حکومت صـدهـزار اعـدام       "فرمان 
بــي " بــودنــد، حــالا مــغــضــوب و            

شده و آنها هم انـتـخـابـات     " بصيرت
کــرده و از مـــردم           "  تـــحــريـــم " را    

 "! خانه بمانيد"ميخواهند در 
 

در ! " مردم، در خـانـه نـمـانـيـد            
شعار شارلاتان هـايـي     "  خانه بمانيد

ــد               اســت کــه عــمــري ســعــي کــردن
و "  اصـلاح " جمهـوري اسـلامـي را          

کـنـنـد و نـگـهـدارنـد و              "  استحالـه " 
بـه مـيـدان بـيـايـيـد و              !  نتوانستـنـد  

ــلادان و                     ــرکـــه دزدان و جـ ــعـ مـ
شــارلاتــانــهــاي امــروز و ديــروز               
اسلامي را بر سر همـه شـان خـراب        

در شب قبل از انتخابـات بـا     !  کنيد
زنـده  " و   "  مرگ بر ديکتاتـور " فرياد 

آسـمـان   "  باد آزادي، زنده باد برابـري 
در روز   !  شهرها را به لـرزه درآوريـد      

خيابانـهـا، مـحـلات و         "  انتخابات"
درآوريـد  "  اشغال" ميادين شهر را به 

و به هر طـريـق کـه مـيـتـوانـيـد بـه                  
جهان نشان دهيد که انتخاب شـمـا     
سرنـگـونـي جـمـهـوري اسـلامـي و               
برپايي يک جامـعـه آزاد و بـرابـر و             

 ! انساني است
 

کارگران، زنان، جوانان سـراسـر     
معرکه انتخابات فـرصـتـي    !   کشور

است تا با صداي بلندتر عليـه فـقـر      
و فـلاکـت و بـيـکـاري و گـرانـي و                  
! دستمزدهاي نازل اعتـراض کـنـيـد      

حجاب ها را برداريد و شـکـاف بـر        
ديوار پوسيده آپـارتـايـد جـنـسـي و           
تبـعـيـض شـرم آور عـلـيـه زنـان را                   

فـرصـتـي اسـت تـا          !  عميقتر کنـيـد  
عليـه اعـدام و شـکـنـجـه و زنـدان                  
ــيــد و خــواهــان آزادي                ــزن ــاد ب فــري

هـمـچـنـيـن      !  زندانيان سياسي شويد
اين فرصتي براي تمرين به خـيـابـان      

مـارس   ۸ (اسفند  ۱۷ آمدن در روز 
و قــول و قــرار         )  روز جــهــانــي زن      

گــذاشــتــن بــراي وســعــت دادن بــه             
اعتراض عليه جـمـهـوري اسـلامـي        

چهارشنبـه  "در مناسبت هايي چون 
 . است" سوري
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،۱۳۹۰ اسفند  ۹ 
 ۲۰۱۲ فوريه  ۲۸  

 ! ...خانه ننشينيد" انتخابات"مردم در روز 

 

روز دوشنبه هفتـه آيـنـده بـايـد در            
شعبه يک دادگاه انقـلاب سـنـنـدج       

 .حضور پيدا کنند
شـريـف    و   مظفر صـالـح نـيـا      

 ١٥ به ترتيب روزهـاي     ساعد پناه
دي ماه از سـوي نـيـروهـاي          ١٨ و 

امـنـيــتـي و بــا اتــهـامــات واهــي              
دستگير و بـا اعـتـراض اعضـاي             
اتحاديه در شهر سنندج و خانـواده  

همان مـاه از       ٢٩ در روز   هايشان
 .زندان آزاد شدند

اتحاديه آزاد کارگران ايـران بـا     
اعلام انزجار از محـاکـمـه شـريـف        

ساعد پناه و مـظـفـر صـالـح نـيـا                
اعلام ميدارد بـه زنـدان افـکـنـدن            
شيث اماني و صـديـق کـريـمـي و            
تـداوم مـحــاکـمــه و زنـدان ديـگــر               
کارگران معترض، طـبـقـه کـارگـر          
ايران را در برابر وضعيت مـوجـود     
به تمکين نخواهـد کشـانـد و روز          
بــروز تشــکــل يــابــي کــارگــران و             
اعتراضات آنان به شرايط مشقـت  
بار کنوني عمق و دامنه بيشـتـري   

 .پيدا خواهد کرد
 -اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران     

 ١٣٩٠ هشتم اسفند ماه 

 ...شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا 

 ۳ صفحه 



 
612شماره يسکرا                                            ا                                                 3صفحه    

 ۲ صفحه  
نتايج اين مـقـاومـت      . شد" مذاکرات"

سرسختانه اين بود که در کردستـان و    
بخشي از آذربايجان تا مـقـطـعـي کـه          

" غـائلــه " تـا خـوابـانــدن        "  بـنـي صـدر     " 
پوتين هـايـش را از پـا در            " کردستان 

يک فضاي باز و آزاد سـيـاسـي    "  نياورد
حاکم بـود و مـحـل نـيـرو گـرفـتـن و                   
قدرت گـيـري مـردم و تشـکـل هـاي                 
آنـان، از جــملـه تشــکــل مــردم هــمــه               

هـا   "  بـنـکـه   " محلات زندگي تحت نام 
 .حاکم بود

بــه نــظــر مــن يــکــي از مــنــابــع               
و "  کومه لـه   " اوريجيتال براي شناخت 

ريشه هاي واقعي عـروج آن در مـتـن          
کشاکشهاي آن دوره برآمـد انـقـلابـي،       

سال پـيـش    ۲۸ مصاحبه اي است که  
. با صديق کمانگر انـجـام شـده اسـت          

متن پياده شده اين مصاحبه مـوجـود   
است و در اين آدرس قـابـل مـراجـعـه            

 :است
-iraj.www://http

/2011/09/com.farzad
html.209_post 

بـعـلاوه رويـدادهـاي مـهـمــي کــه             
توجيه لشکر کشي با صـدور فـرمـان        
هجوم خميني به کردستان بـود، حـول     

قـوري  " مسائلي بود کـه بـا تـحـصـن              
ايـن  .  در پـاوه اتـفـاق افـتـادنـد            "  قلـعـه  

رويدادها گوشه هاي کمتر اشاره شـده    
تاريخ عـروج کـومـه لـه و نـقـش يـک                  
تشکـيـلات کـمـونـيـسـت در رهـبـري                
سياسي جامعه را در تاريخ ثبت کرده 

نگاه به  مطلبي توسط يکي از .  است
هـم  )  عبداله شريـفـي  ( فعالين آن دوره 

مستندات زنده اي در باره کومه لـه و    
تاريـخ واقـعـي ايـن سـازمـان بـدسـت                 

 :به اين آدرس مراجعه کنيد. ميدهد
-a.www://http

=p?/com.sharifi ۵۳  
از شــرح مــفـصــل تــر تـغــيــيــر و               
تحولات در ذهنيت مـردم و در بـاور         
مردم به قدرت خـود کـه هـمـگـي بـا               

" کـمـونـيـسـت     " فعال شدن يک سازمان 
مـمـکـن شـد، خــودداري مـيــکـنـم و                
خواننـدگـان را بـه رجـوع بـه مـنـابـع                    
کتبي و جدلهاي ثبت شـده کـه اکـثـر           
آنها در سايت هـاي ايـنـتـرنـتـي قـابـل             

. دسترس شده انـد، دعـوت مـيـکـنـم            
فقـط بـر ايـن حـکـم مـجـددا تـاکـيـد                     

نام گرفت، "  کومه له" ميکنم که آنچه 
بدون در نظر گرفتن آن پـايـه مـادي و          
اجتماعي و نقش شخصيت ها و لايـه    
انساني و سازماني جمعي که قبـل از    
آن تحولات يـک سـازمـان مـخـفـي و               

در .  ناشناخته بود، بي مـعـنـي اسـت        
يک کلام کومه له، محصول تحـولات  

و مـحـصـول تـحـرک           ۵۷ انقلابي سال 
و "  رنـــجــبـــران " طــبـــقـــه کــارگـــر و             

جامعـه سـرمـايـه داري         "  زحمتکشان"
ايـــران و دخـــالـــتـــگـــري ســـيـــاســـي             

هاي جنبـش ايـن طـبـقـه          " کمونيست"
در تداوم آن دوران تلاطم اجتماعي تـا    

 ۶۰ مقطع سرکوبهـاي خـونـيـن سـال            
 .است

يک نـکـتـه را در مـورد مـفـهـوم                
کومه له در   .  توضيح بدهم" کومه له"

واقــع در زبــان  کــردي بــه مــعــنــي                   
امــا آن بــخــش از         .  اســت"  ســازمــان" 

" بـرخـي  :( " سوال شمـا کـه مـيـگـويـد          
را حتي قبـل از سـال       "  کومه له"ريشه 

، تـوضـيـح و در          ) ذکر کـرده انـد       ۴۸ 
 . عين حال زمينه هاي خود را دارد

يعني در   " قاضي محمد"در دوره 
سـازمـانـي       ۱۳۲۵ و  ۱۳۲۴ سالهاي 
سـازمـان   " (  ک.  کـومـه لـه ژ       " به نـام      

تشکيل شده بود کـه يـک       )  احياء کرد
سکت ارتجاعي و دهقـانـي و بشـدت        
مذهبـي و در واقـع سـلـف سـيـاسـي                  

. بـود "  حزب دمکرات کردستان ايران" 
با توجه به پيشينه خانوادگي يکي از   

جـمـهـوري    " کادرهاي قـديـمـي تـر در           
، بطور پوشيده کـوشـشـي بـه         " مهاباد

" کـومـه لـه     " عمل آمـده بـود کـه نـام             
برخاسته از دوران بحران انقلابـي سـال     

ــاريــخ                     ۵۷  ــه يــک ت ــوعــي ب ــه ن را ب
ناسيوناليسم کرد و در بهترين حـالـت     

و در ايـن      " جنبش کـردسـتـان   " تعلق به 
" ک.  کــومــه لــه ژ     " مــورد بــه هــمــان         

چـنـيـن تـلـقـي اي در             .  متصل کـنـنـد   
ذهنيت خاموش و نگفته و جدالـهـاي   
دروني همان يک نـفـر ذخـيـره شـد تـا               
شرايط براي مصادره ناسيوناليـسـتـي    
نام کومـه لـه، بـا بـه قـدرت رسـيـدن                  
ناسيواليسم کرد در کردسـتـان عـراق،      

بوش پدر "  نظم نوين" در سايه دکترين 
و بمباران بغداد به بهـانـه حـملـه رژيـم          

فـراهـم      ۱۹۹۱ بعث به کويت در سال 
اگر کومه لـه واقـعـي مـحـصـول             . شد

در ايــران و مــحــصــول           ۵۷ انــقــلاب   
تحرک طبقه کارگر در جامعه سرمايه 
داري ايـران و کــردسـتــان؛ و بـازتــاب               
اراده يک عـده انـقـلابـي مـتـشـکـل و                 

 ۵۷ "  ادامـه انـقـلاب     "کمونيست براي 
است، مصـادره نـاسـيـونـالـيـسـتـي و                

فـدرالـيـسـت و       " و اتنيکـي و      "  کردي"
کردن آن نـيـز، بـه هـمـان            "  قومي خواه

درجه محصول تحرک ضدانقلاب نظـم  

نــويــنــي و اســبــاب کشــي ســيــاســي             
ناسيوناليسم و قـوم پـرسـتـي کـرد و                
سـازمــانــهــا و احــزاب آن از اردوگــاه             

شوروي و بلوک سـرمـايـه      "  فروپاشيده"
داري دولـتـي،  بـه اردوگـاه و قـطــب                  
باقيمانده از جهان دوقطـبـي پـيـشـيـن         

 . است
 

اشاره كرديد به اينـكـه پـائـيـز سـال             -
مــقــطــعــي اســت کــه در آن               ۱۳۴۸ 

تعدادي ازروشنفکران انقلابي تصميـم  
گرفتند فعاليتهاي خود را بـه شـکـل          
سازمان يافته ادامه بدهند و گـفـتـيـد       

روز    ۱۳۵۷ بـهـمـن سـال         ۲۶ كه روز   
ــي كــومــه لــه                     اعــلام وجــود عــلــن

در صورت امكـان آن تـعـداد از          .  بود
شــخــصــيــت هــاي كــه در تصــمــيــم               
گيريهاي اوليه نـقـش داشـتـنـد را نـام             
بــبــريــد و در رابــطــه بــا نــقــش ايــن                   
شخصيت ها و نـوع فـعـالـيـت درايـن           

 ۱۳۵۷ تـا       ۱۳۴۸ دوره منظور سال 
 .كمي بيشتر توضيح بدهيد

 
 

کساني که در آن حـرکـت     :  ايرج فرزاد
اوليه دخيل بودند، البته تا جائـي کـه     
خاطره ام ياري مـيـکـنـد و امـيـدوارم           
کسي را از قـلـم نـيـانـدازم، ايـن افـراد              

 : بودند
فواد مصطفي سلطانـي، مـحـمـد       
ــخ                 ــح شــي ــمــي، مصــل ــري ــن ک حســي

، ســــاعــــد      ) ريــــبــــوار( الاســــلامــــي
وطــنــدوســت، حســيــن مــرادبــيــگــي،        
ــح شــيــخ                   ــدي، فــات ــت ــه مــه ــدال عــب
الاسلامـي، عـطـا رسـتـمـي، صـديـق               

ايـرج  ( کمانگر، شعيب زکريائي و مـن 
در آن دوره يـعـنـي در پـائـيـز             ).  فرزاد

ــد             ۱۳۴۸ ســـال     ، غـــيـــر از ســـاعـ
وطندوست و فـاتـح شـيـخ و حسـيـن                 
مــرادبــيــگــي کــه قــبــل از مــا فــارغ              
التحصيل و يا شـاغـل بـودنـد، بـقـيـه            
مقيم تهران و کـرج و در دانشـگـاه و            

ــم              ــودي ــي دانشــجــو ب . مــدرســه عــال
مــحــمــدحســيــن کــريــمــي دانشــجــوي       
دانشکده مهندسي کشاورزي کـرج و      
عطا رستمي علاوه بر شغل مـعـلـمـي       

 .به تحصيل در تهران مشغول بود
فعاليت هـا در      "  نوع"به مهمترين

پاسخ به سوال اول قـدري اشـاره کـرده          
اما لازم مـيـدانـم بـراي روشـن تـر             .  ام

کردن جوانـب ديـگـري از مسـالـه بـه               
شرايط و اوضاعي که زمينه مادي و   
اجتماعي فعـالـيـت هـاي دوره مـورد            

يکـي  .  اشاره اند، اشاراتي داشته باشم
اينکه محل تـولـد تـقـريـبـا اکـثـريـت                
قريب به اتفاق آن جمع اوليه کردستـان  

و انس گرفتن کساني که پيشينه .  بود

و پيش زمينه هاي تـفـاهـم بـيـشـتـري          
ــراي               ــا بـ ــوصـ ــصـ ــخـ ــد، مـ ــنـ ــتـ داشـ

هـائـي کـه بـه مـحـيـط              "  شهرستانـي " 
بزرگتر و بسيار شهري تر و صـنـعـتـي     
تر و متنوع تر و در اين مورد شـهـري   
مثل پايتخـت ايـران پـا مـيـگـذارنـد،              
شايد ساده تر و فعالـيـت سـيـاسـي آن          
هم از نوع خطرناک و مـمـنـوعـه آن از         
درجـه امــنـيـت بـيــشـتـري بـرخــوردار               

و "  هــمــبــســتــگــي  " ايــن نــوع      .  بــاشــد
اعتماد ناشي از مناسبات سنتي تـر،  

در .  فقط خاص و ويژه جمع مـا نـبـود     
آن دوره زمــانــي در کــوي دانشــگــاه              

واقــع در خــيـابــان امـيــرآبــاد          (  تـهــران 
، تعدادي از سرمـايـه داران و       ) شمالي

متمولين برخـي شـهـرسـتـانـهـا مـثـل              
کــاشـــان، اصــفـــهـــان و يـــزد بـــراي                
دانشجويان همان شهـرهـا سـاخـتـمـان         
هائي را با هزينه خود بنا کرده بـودنـد   

، " کـاشـي  " که به ساختمان دانشجويان 
. معروف بـودنـد  "  يزدي"و " اصفهاني"

چــنــان "  عــنــايــت " جــمــع مــا اگــر از           
سرمايه داراني مـحـروم مـانـده بـود،            
اما پناه گرفتن زير سايـه مـنـاسـبـات        
سنتي تر و شهـرسـتـانـي را بـا کـرايـه              
کردن منازل و اطاقها بطور مشـتـرک،   
دو و سه تا چـهـارنـفـره، جـبـران کـرده              
بوديم و غير از عـبـدالـه مـهـتـدي کـه            
وضع مالي بهتري داشت و خانواده او 
سالها قبل در تـهـران اقـامـت گـزيـده             
بودند، بقيه ما در مواجهه با زنـدگـي     
جديد در شهر بزرگي چون تـهـران، راه       
ديـگـري جـز اتـکـاء بـه آن پـيـشـيـنــه                     

ايـن فـاکـتـور       .  قـديـمـي تـر نـداشـتـيـم            
اجباري البـتـه بـعـدهـا مـوضـوع يـک               
ارزيابي نادرست قـرار گـرفـت بـه ايـن            

بــودن تشــکــيــل     "  کــرد" مــعــنــي کــه       
دهندگان جمع اوليه را مبنـائـي بـراي      
توصيف خـمـيـر مـايـه اولـيـه مـا بـه                  

و در بـهـتـريــن        "  کـردي " عـنـوان چـپ        
قــرار "  ســوسـيــالــيـســم کــردي     " حـالــت    

اين توصيف بـه هـمـان انـدازه         .  بدهند
غــلــط اســت کــه بــگــوئــيــم جــنــبــش             

دارد و   "  تـرکـي  " مشروطه شناسنامه   
سـوســيــالــيــســم، بــخــاطــر حــکــومــت        
سوسيالـيـسـتـي در گـيـلان، شـمـالـي                
است و يا جريـان و گـرايـش و تـفـکـر               
فدائي، دانشکده فـنـي چـي هـا و يـا                
پرچم برابري حقوقي انسانها، بـخـاطـر    
انقلاب کبير فرانسه، فـرانسـوي بـوده        

اما عليرغم هر پبشينه و سـابـقـه    .  اند
و ريشه شهرستاني ما، ايـن تـهـران و          
ــمــاعــي و                  فضــاي ســيــاســي و اجــت
جــدالــهــاي درون کــانــونــهــاي فــکــري         
موجود و فعال جهان در آن شـهـر بـود      
که ما را به سوسياليـسـم و فـعـالـيـت           

سوسياليستي با هر تعبير و روايـتـي       
ايـــن زنــدگـــي در فضـــاي           .  کشــانــد  

موجـوديـت اجـتـمـاعـي ودر مـقـابـل                
چشــم مــا، کــارخــانــه هــاي بــزرگ و              
کارگران صنعتي و مناسبات بـري از      
هر پيرايـه مـاقـبـل سـرمـايـه داري و                
ــچــيــدگــيــهــا و                    مــعــضــلات و پــي

هاي آن مناسبات بود که مـا    " تازگي" 
را با فضاي فکري و جنبشي متناظـر  
با آن شرايط واقعي آشنا کرد و مـا را      

، " حزب طـبـقـه کـارگـر         "به فکر ايجاد 
آنطور که از آثار لنين برگرفته بـوديـم،   

 .انداخت
فاکتور ديگر وجود نسل پيش تـر  

. بويژه در تهران بود"  دانشجويان کرد" 
نســلــي کــه بــا پــا گــذاشــتــن مــا بــه                 
دانشگاه در سالهاي پايان تحصيـلات  
خود بود و سـوابـق واقـعـي و عـمـلـي              
فعاليت در جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي           

در مـيـان آن نسـل از          .  کرد را داشتند
، " صلاح الدين مـهـتـدي   "جمله بايد به 

برادر بزرگتر عبـدالـه مـهـتـدي اشـاره           
پـس از بـازگشـت مـلامصـفـي             .  کنـم 

بارزاني از شوروي به عـراق و دعـوت       
عبدالکريم قاسم از او و اسـتـقـبـال از         
او در  بغداد،  ميانه او و ايل بـارزانـي   
با عبدالکريم قـاسـم بـه هـم خـورد و                

انـقـلاب   " موجب رويدادي شد کـه بـه       
. مشهور اسـت    ۱۹۶۱ در سال " ايلول

" مـنـشـي   " صلاح الدين مدتي سـمـت     
ملامصطفي را داشـتـه اسـت امـا بـا            
ايجاد شکاف بين بارزاني و طالبـانـي   

 -جــلالــي" کـه از آن بـعــدهــا جـنــگ               
سرآورد و به تنـاوب يـکـي از        "  ملائي

آن دو اردو، به حکومـت بـغـداد و يـا           
ايــران در تــقــابــل بــا ديــگــري پشــت              
بستند، صلاح الدين مهتدي به ايـران    
بازگشت و امـان نـامـه گـرفـت و بـه                   
تحصيل در رشـتـه حـقـوق دانشـگـاه               

با تـوجـه بـه ايـنـکـه           .  تهران ادامه داد
پدر آنها، يعني رحمـان آغـا مـهـتـدي          

جــمــهــوري  " نــيــز کــه عضــو کــابــيــنــه         
بود و پس از شـکـسـت شـبـه        "  مهاباد

حکومت و اعدام قاضي مـحـمـد، بـه       
تهران احضار شـده و در آن شـهـر در                

تدريـس مـيـکـرد،       " الهيات"دانشکده 
ايـن رابـطــه و پــيـشــيــنـه خـانــوادگــي               
مهتدي در جنبش ناسيوناليسم کـرد،  

درسـت در    .  مادي تر تصوير ميشـود 
سـالـهـاي پـايـان تـحـصـيـلات صـلاح                 
الـديـن مـهـتـدي، جـريـان مسـلـحـانــه                 

و اوايـل       ۱۳۴۶ ماههـاي آخـر سـال          
جـريـان از     .  در مـيـگـيـرد     ۱۳۴۷ سال 

اين قرار بود که رهبري جريان بارزانـي  
در کــردســتــان عــراق کــامــلا تــحــت            

 ...زمينه هاي اجتماعي و تاريخي 

 ۴ صفحه 



 
612شماره يسکرا                                            ا                                                 4صفحه    

 ۳ از صفحه 
سيطره رژيم شـاه قـرار گـرفـتـه بـود و               

رژيـم  " بنابراين تـحـمـل هـر مـخـالـف              
در قـلـمـرو بـارزانـي بـه حـداقـل                 "  شاه

ناچار کميته اي از حـزب        .  رسيده بود
دمکرات کردستان ايران، مـوسـوم بـه      

آن حـزب، کـه بـه          "  کمـيـتـه انـقـلابـي        " 
احمـد  (  سرسپردگي رهبري حزب خود

به بارزاني معترض بـودنـد و       )  توفيق
براي مصون ماندن از خطر تعقـيـب و     
ترور، مسلحـانـه بـه مـنـاطـق مـرزي              

اين حـرکـت   . کردستان ايران بازگشتند
البته بار ديگر اشتهاي صـلاح الـديـن      
مهتدي را براي از سرگيـري فـعـالـيـت        

از شرح جزئيات .  سياسي تحريک کرد
روشن بـود کـه       . اين اتفاقات ميگذرم

آن حرکت در ميان روشنـفـکـران نسـل       
پيشين تر مـا تـوقـعـاتـي طـرح کـرده              

جمع ما که فاقد چنان پـيـشـيـنـه      .  بود
هائي بود، با توجه به مشـغلـه هـائـي         

مشــي " کــه بــه آن اشــاره کــردم، بــا                 
مــرزبـنــدي داشـت و در          "  مسـلــحـانــه  

مقابـل بـه تـئـوري حـزب و سـاخـتـن                   
حزب در بـرابـر آن رويـداد روي آورده              

بــنــابــرايــن، ايــن مســالــه و يــا             .  بــود
شـکـل گـيـري       "  ريشـه " مهندسي ايـن      

مـبـارزه   " کومه له که گويا مـحـصـول      
در بـرابـر     "  چـپ " و يا بديل   "  مسلحانه

سياست راست و دنـبـالـه روانـه حـزب          
دمکرات از بارزاني است، و يا اينکـه  

گرايش سوسيـالـيـسـتـي در جـنـبـش             " 
بــوده اسـت،  بــه عــنــوان           "  کـردســتـان  

. واقـعـيـت تـاريـخــي حـقـيـقـت نــدارد               
همين پيش زمينه آن نسل قديمـي تـر     
ــپ و                        ــر چـ ــاســـيـ ــفـ ــن تـ ــمـــيـ و هـ

از نـاسـيـونـالـيـسـم          "  سوسيالـيـسـتـي    " 
مـمــکــن اسـت دلايــل و ريشــه هــاي              
انشقاقات کومه له پس از رويدادهاي 

ــيــج          جــنــگ بــوش و        (  جــنــگ خــل
و بـمـبـاران     ۱۹۹۱ متحدانش در سال 

بغداد به بهانـه حـملـه رژيـم بـعـث بـه                
و بـه قـدرت رسـيـدن احـزاب              )  کويت

ناسيوناليست کرد در کردستان عـراق  
نـظـم   " را در ميدان آزمـايـش خـونـيـن          

تـوضـيـح بـدهـد  و در مـورد                 "  نويـن 
تـاريـخ کــومـه لــه پـس از آن رويــداد                 
صدق کند، اما مطلقا به ريشـه هـاي       
تشکيل جمع اوليه اي که من اوضـاع    
و شرايط عروج آن را تـوضـيـح دادم،          

 . سرسوزني ربط ندارند
اجازه بدهيد همينجا بـه مـوضـع        
نــاروا و غــيــر واقــعــي ديــگــري کــه                
وضعيت فعلي کومه له در دوران پس 

 ۱۹۹۱ از جــنــگ خــلــيــج در ســال               

و حــفــاري آن شــده       "  کشـف " مـوجــب    
و آن هم نگـاه کـردن     .  است، اشاره کنم

به کومه له اوليه از موضع بحث هاي 
ــر ســر دوراهــي      " صــفــحــه      ــه  "  ب مــجل

هـفــتـگــي اطــلاعــات دوره شـاه و از               
" کـاخ جـوانـان     " موضع مشغلـه هـاي       

اينکه گويا  کـومـه   .  همان دوران است
،  " فرهنگـي " له به دليل عقب ماندگي 

ــراي               شــرايــط و فــرصــت مــنــاســب ب
کساني که تا آن دوره ها سمپات و يـا    

پــان " عضـو ســازمـان جــوانـان حــزب            
بـودنـد فـراهـم نـکـرد تـا              "  ايرانـيـسـت   

دوسـت  "و داشتن " موي بلند"مشکل 
و اين انتـقـاد   !  آنان را هضم کند" دختر

را نه تنها در آن سالها طرح نـکـردنـد،    
و در جـريـان          ۲۰۰۱ بلـکـه در سـال          

" تـاريـخ شـفـاهـي کـومـه لـه              " سمينار 
خيلي صـريـح و الـبـتـه حـق بـجـانـب                  

نوارهاي بـحـث هـمـه         . ( مطرح کردند
شرکت کنندگان در ايـن سـمـيـنـار در          
سايت شخصي من قابل دستـرس انـد     
و ميتوان از زبان صاحبان آن مـوضـع     

توقع در آن سـالـهـا        ).  به آن گوش داد
از کومه له که بـه مشـاور فـرهـنـگـي           
مـعــدود جــوانــانــي کــه تــازه زنــدگــي            
روستائي را پشت سر گذاشتـه و وارد      
اولين تجارب زنـدگـي نـه در تـلاطـم              
شهرهاي بـزرگ و مـيـلـيـونـي کـه در                
محدوده شهرستـانـهـاي کـوچـک شـده           
بودند، قدري زيادي سـانـتـي مـانـتـال         

انتظار اينکه آن تشکـيـلات بـه      .  است
مشــاوران چــنــان کســانــي بــراي رفــع           
عقده هـا و مشـغلـه هـاي درونـي او                  

. مشغول شود، زيادي سـطـحـي اسـت      
بدتر از آن پيچيدن توقع از کـومـه لـه          
براي هضم جوانکي خود روستازاده و   
با آن کـمـپـلـس هـا، زيـر عـنـوان بـي                    
اهميت بودن کارگر و زن و کـودک و            
پرولتارياي صنعتـي و در عـوض تـا            
بخواهي دهاتي و دهقاني و ملي گـرا    
و غيرمدرن، زيادي نـچـسـپ و غـيـر            

من بـه زمـيـنـه هـاي          .  منصفانه است
و "  تـئـوري  " واقعي سهل انگاري ها به 

بويـژه بـه روي آوري رهـبـري آن دوره                 
از " و   "  مشي توده اي" به " تشکيلات"

ايـراد  .  اشاره کـردم   "  توده ها بياموزيم
و انتقاد به آن گذشـتـه را خـود هـمـان            
افراد در جـريـان پـيـوسـتـن بـه پـروژه                   
حزب کمونيست و از آن جـملـه پشـت        

" فـرهـنـگـي    " سر گذاشتن آن حفره هاي 
را  در متن بسيار عميق تري عـمـلـي      
کردند و عملا در همان مقطع و بويـژه  

فـرورديـن   (  در کنگـره دوم کـومـه لـه          

راه را بـر انـتـقـادات نـازل و              )  ۱۳۶۰ 
وضـعـيـت    .  ارزان اين چنينـي بسـتـنـد      

کنوني جرياناتي که اکنون تـحـت نـام      
اموراتشان را ميگذراننـد،  "  کومه له" 

به نظر من کوچکترين حقانيتي بـه آن    
نوع انتقاد کاخ جـوانـانـي و آنـهـم در              
پوشش ريـاکـارانـه دفـاع از کـارگـر و               

در سالـم  . پرولتارياي صنعتي نميدهد
بودن و  صـمـيـمـانـه بـودن حـامـلـيـن                 

 . چنين مواضعي شک دارم
واقعيت اين بود که تمرکز بيشتـر  
فعاليت ما بر کار در ميان کارگران و   
حتي به شکل در پيش گرفتن زنـدگـي   

در ماههاي قبـل  .  کارگري سوق يافت
از دستگيري وسيع ما در پائـيـز سـال      

، تصـمـيـم بـه در پـيـش گـرفـتــن                   ۵۳ 
زندگي کارگري در مـراکـز صـنـعـتـي           

اما يـک نـکـتـه       .  بزرگ گرفته شده بود
علاوه بـر  :  ديگر را هم بايد اضافه کنم

، همانـطـور کـه      " کارگري" جهت گيري 
و "  مشـي تـوده اي      " قبلا هم نوشـتـم،     

و به تبع تاثيـر  "  کار در ميان توده ها" 
پذيري از مائو و تزهـاي او، يـکـي از          
جهت گيري هاي ديگر ما در آن دوره     
نيز بود و اين روند بويژه بـا دور شـدن       
ما از سالهاي اوليه تشکيل جمع مـا،  
که در حقيقت مقدار زيادي عـمـلا بـه      
معني فاصله گرفتن ما از مطالعـه و    

بـود و    "  کار روشنفکرانه" حتي تحقير 
پر رنـگ    "  پيوند با توده ها"در مقابل 

از ايـن نـظـر        .  شد، قوي تر هم ميـشـد  
سـازمـان   " وقتي ما با جريان تشکيـل    

آشـنـا شـديـم و         "  انقلابـي حـزب تـوده       
نشريات آنها را خوانديم، در آنهـا يـک     
نيروي في الـحـال مـتـشـکـل و داراي             
نشريه ديده بوديم و ارزيابي ما آن بـود  

" مـتـحـد   " که با آن سازمان سـرانـجـام        
سـازمـانـي کـه در واقـع            .  خواهيم شد

ــجــبــران از آن زاده شــد و                     حــزب رن
عاقبت آن را در برخورد به جـمـهـوري      

از آن پـس، تـحـولات        . اسلامي ديديم
اســت کــه      ۵۷ دوران انــقــلابــي ســال        

سرنوشـت ديـگـري را بـراي آن جـمـع                  
اگــر آن دوران      .  اولــيــه رقــم مــيــزنــد        

انقلابي روي نمـيـدادنـد، و کـومـه لـه             
ادامه خطي خودش را طـي مـيـکـرد،       
دير يا زود با تناقضات خود دست بـه  
گريبان ميشد و شايد به محافلـي کـه     
به کار سوزني و مخفي مشغـول مـي     

ــشــد               ــبــديــل مــي ــد، ت امــا  .  مــانــدن
عملا اعضـا     ۵۷ رويدادهاي پر تحول 

ــه را در                     ــده کــومــه ل و افــراد ســازن
موقعيتي قـرار داد کـه بـا انـتـخـاب                 
آگاهانـه و تصـمـيـم خـود آنـهـا، کـلا                   
سرنوشت سـيـاسـي آن را از سـازمـان              

پيش تر خود، از بنيان و از     "  هم خط"

افـراد  .  متفاوت رقم زد"  سياسي" نظر 
آن جمع، همـراه بـا سـيـل وسـيـعـي از                
نيروهاي جوان و کـمـونـيـسـت کـه بـه              

روي آورده بودنـد، قـبـل از        "  کومه له"
اينکه جـمـهـوري اسـلامـي قـدرت را             
قبضه کند و قـبـل از ايـنـکـه اتـخـاذ                

در قبـال رژيـم اسـلامـي بـه            "  موضع" 
دامن شان پرتاب شود، خود عملا در 
سير مبارزه عليه رژيم شـاه نـه تـنـهـا            
شرکت کننده، که در موقعيت رهبري 

 . قرار گرفته بودند
 

از چه تاريخي و چـگـونـه شـد كـه               - 
كومه له فـعـالـيـت مسـلـحـانـه را در                 

 دستور كار خود قرار داد؟
 

اريـخ دقـيـق آن يـادم           ت:  يرج فـرزاد ا
در کردستان و بـا  " اسلحه"اما . نيست

توجه به سابـقـه طـولانـي تـر مـبـارزه              
يـکـي از     "  پيشمرگايه تي"مسلحانه و 

داده هاي هر حـزب سـيـاسـي مـدعـي           
علاوه بر ايـن مسـالـه مـا بـراي              .  بود

قيـاده  " مثال ميديديم که نيروئي چون 
از طــرف   "  مـکـتـب قـرآن      " و   "  مـوقـت  

دولت جديـد اسـلامـي دارنـد بشـدت            
مسلح ميشوند، بارها مزاحمت هـاي  
مسلحانه اين نيروها را بـراي رفـقـاي          
ما و براي مردم ديده بوديم و خود در   
صحنه جدال هاي اجتمـاعـي بـا آنـهـا          

کاملا مشخص بود کـه    .  روبرو بوديم
بدون مسلح شدن ما و بـدون مسـلـح          
کردن مـردم طـرفـدار مـا، صـرفـا بـا                  

نـمـيـشـد نـظـر         "  تـبـلـيـغ    "و " افشاگري"
در دوره   .  احدي را بـخـود جـلـب کـرد         

" اتحاديه دهقانـان " هاي اوليه تشکيل 
مريوان، فعاليت عمدتـا بـر تشـکـيـل          
مجامع عمومي مردم متمرکز بـود،    

مسـالـمـت    " اما همان فعـالـيـت هـاي         
بارها و بارهـا مـورد     "  مدني" و "  آميز

تعرض نيروهاي مسلح مکـتـب قـرآن      
ايـنـکـه    .  و قياده موقت قرار گرفـتـنـد   

نيروي رهبري اتـحـاديـه دهـقـانـان در             
جريان گشت هاي سياسي خـود بـراي       
تشکيل مجامع عمومي بايد مسلـح  

شـده آن    "  ديـکـتـه   " شود، يـک عـامـل          
ــود      ــط ب ــبــري            .  شــراي ــس ره از آن پ

تشکيلات کومه له تصميم به ايـجـاد     
مراکز آموزش نظامي گـرفـت و طـي        
ــعــدادي از اعضــا و                    ــي ت ــائ دوره ه
کادرهـاي خـود را آمـوزش نـظـامـي               

نه تنها قياده موقـت و مـکـتـب         . داد
قرآن تعرض مسـلـحـانـه مـيـکـردنـد،             
بلـکـه حـزب دمـکـرات کـه بـه اقـرار                   
رهبران آن در دل تـحـولات انـقـلابـي                

، " درگـوش گـاو خـوابـيـده بـود            " ، ۵۷ 
خود في الحال و بطور مسلحانه ابـراز  
وجود سياسـي مـيـکـرد و در بـرخـي               

نقاط مرزي حتي افراد مسلح خود را   
بـر سـر پسـت        "  گـمـرک  " براي گـرفـتـن        

متعاقبا در يک تـوطـئـه      .  گذاشته بود
و بدون اينکه اجازه بدهـنـد کـه مـردم         
دخالت کنند، حزب دمـکـرات، راسـا      
تمام سلاح و مهمات پادگان مـهـابـاد    
را قبل از رويـدادهـاي خـونـيـن نـوروز           

بـهـمـن     ۳۰ سنندج، يعني در روز  ۵۸ 
. تصاحب و مصـادره کـرده بـود            ۵۷ 

حزب دمکرات که با دستيابي به ايـن    
حـجـم بـزرگ سـلاح و مــهـمــات، بــه                 

جا مـانـده   " قافله"عنوان نيروئي که از 
" صـاحـب  " بود، ولـي ديـگـردر مـقـام            

دستاوردهاي مبارزه مردم در شـکـل       
مسلح ظاهر شده بود، در عين اينکـه  

بـا رژيـم     "  سـازش " آن ظرفيت را بـراي    
اسلامـي در اولـيـن روزهـاي پـس از                
خـلـع سـلاح پـادگــان مـهــابـاد بـکــار                 
گرفت، تهديدات خود براي زهر چشـم    

و "  مــاجــراجــو" گـرفــتــن از يــک عــده           
" روشنفکر بيگانه با فرهـنـگ کـردي     "

هـيـچ راه ديـگـري جـز            .  را آغـاز کـرد      
. پرقدرت شدن کومه له موجود نـبـود  

و خـلـع سـلاح           ۵۸ رويدادهاي نوروز   
پادگان ژاندارمري سـنـنـدج، ايـن بـار          
آشکارا با حمايت و شـرکـت مـردم و            
فراخوان مستقيـم رفـقـاي کـومـه لـه،             
تـنـاســب قــوا را بــر هــم زد و هـمــان                   
جماعتي که به گفتـه تـمـسـخـر آمـيـز            

قابلمه " رهبري حزب دمکرات، با يک 
همگي سير ميـشـدنـد، بـه يـک          "  دلمه

نـيـروي پـرقــدرت تــبـديـل شـدنــد کــه                
تمامي نيروهاي ارتجاعي و مذهـبـي   

شـوراي  " و از جمله حزب دمکـرات و      
تهران را هـاج و واج      " انقلاب اسلامي

کومه له ديـگـر فـقـط بـه جـمـع                . کرد
هاي کـوچـک مسـلـح و در مـحـدوده               
اتحاديـه دهـقـانـان مـريـوان مـحـدود                

کـومـه لـه قـلـب مـردم و               .  نمانده بود
ــع                ــيــروهــاي مــداف ــمــامــي ن قــلــب ت
سوسياليسـم و ادامـه انـقـلاب را در               

شـخـصـيـت و       .  سراسر ايران ربوده بود
سخنور برجسته اين رويـدادهـا رفـيـق       

. بــود"  صــديـق کــمـانــگــر     " عـزيــزمـان     
صديق توسط يک مـزدور نـفـوذي در          

ــور   ۱۳  در يــکــي از        ۱۳۶۸  شــهــري
دردوگاههاي کومه لـه در کـردسـتـان         

 .عراق ترور شد
در جغرافيايـي كـه كـومـه لـه             - 

فعاليت ميكرد حزب دمـكـرات نـيـز         
مشغول به فعالـيـت بـود و سـابـقـه و               

تــري از فــعــالــيــت          تــاريــخ قــديــمــي       
مــتــشــكــل و ســازمــانــيــافــتــه را در             

كــومــه لــه در      .  اش داشــت     كــارنــامــه
. اي با اين حزب وارد جـنـگ شـد      دوره

 ...زمينه هاي اجتماعي و تاريخي 

 ۵ صفحه 
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من در پـاسـخ بـه سـوال           :   يرج فرزادا
قــبــل، تــا حــدودي بــه ايــن مســالــه                

اما فاکتور مهمتري کـه بـه       . پرداختم
شروع جنگ از جانب حزب دمکـرات  
عليه کومه له مـربـوط اسـت، بـحـث            

ــيــان    "  ــيــت       " و   "  آزادي ب ــال ــع آزادي ف
توضيح دادم که زمينـه  .  بود" سياسي

فعال مايشـائـي حـزب دمـکـرات، از            
همان دوران مبارزه عـلـيـه رژيـم شـاه            

در هـمـان حـال        .  بسيار کـم شـده بـود       
مردم کردستان، نه در ادامه سنتـهـاي   

، " پيشـمـرگـايـه تـي       " ناسيوناليستي و 
که در مـتـن يـک تـحـول انـقـلابـي بـه                  

روي آورده بودند، سياستـي  "  سياست" 
که نماينده و مظهر شفاف و علني آن   
کومه له و سـوسـيـالـيـسـم و احـتـرام                  
کارگر و زحمـتـکـش و حـرمـت زن و              

در اوليـن اقـدامـات      .  ستمديدگان بود
و مسلحانه حزب دمکـرات،  "  ايذائي" 

جمع هاي کوچک و تک افتـاده رفـقـاي      
ما در مناطق روستائـي و مـرزي اي         
کـه سـنــتـا پــايـگـاه حــزب دمـکــرات               

عـلـيـه حـزب       "  تـبـلـيـغ    " بودند، بخاطر 
دمکرات، يا ترور شـدنـد و يـا مـورد           
ــرار                     اذيــت و آزار و کــتــک کــاري ق

معلوم بود که کـومـه لـه        .  ميگرفتند
اي کــه پــاي تصــويــب يــک بــرنــامــه               
کمونيستي رفته است و نـيـرويـش را          
پشــت تــلاش بــراي تشــکــيــل حــزب            
کمونيست گذاشته است، نيـروئـي کـه      

را مسلـح  "  زن کرد" تصميم گرفته بود 
کند و در شهر و روسـتـا مـبـشـر پـاره           
کردن سنتهاي تحقير و اهـانـت بـه زن        
را بگسلد، براي نـفـس مـوجـوديـت و          
حفظ حزب دمکرات در قالب سنتي، 

اولين اخـطـارهـا،    .  بسيار خطرناک بود
کـه  .  با همين تـوجـيـهـات شـروع شـد          

چـون  "  پيـشـمـرگـان حـزب دمـکـرات           " 
انــد و   "  نــا آگــاه  " انــد،   "  زحــمــتــکــش " 
افشاگري عليه سـيـاسـتـهـاي        "  تحمل" 

" آزادي بـيـان  "حزب خود را ندارند و با 
" کمونيـسـت  " و آن هم به "  زن"آن هم به 

مساله دارند و ناچار دست به اسـلـحـه    
مساله براي حزب دمکـرات  !!  ميبرند

اين بود که  کومه له رسما اعلام کنـد  
حـزب  " و بپذيرد که حـزب دمـکـرات          

مــردم کــردســتــان اســت و         "  اکــثــريــت
بپذيرد که از افشاي سياستهاي حـزب  

از هــمــان   .  دمــکــرات دســت بــکــشــد     
روزهاي اول، حـزب دمـکـرات تـلاش         

کرد که همان شيوه اي را که در جريـان  
حــملــه و قــتــل و ســربــريــدن رفــقــاي               

اسفـنـد    ۱۷ ( سازمان پيکار در بوکان
و خلع سلاح بـرخـي از فـدائـيـان          ) ۵۸ 

اقليت انجام داده بود، در مورد کومه 
ــه    .  لــه هــم امــتــحــان کــنــد           کــومــه ل

ايسـتـادگــي کـرد و هــر تـلاش را بــا                  
از آن پـس      .  تعرض متقابل پاسخ داد  

حزب دمکرات صـراحـتـا اعـلام کـرد          
" سـراسـري  " که جنگ با کـومـه لـه را          

در اين مـحـاسـبـات بشـدت          .  ميکند
دچار اشتباهات مهلک شدند و حـزب    
دمکرات چند مقر و پـايـگـاه اصـلـي          
خود را از دست داد و سرانجام کـومـه   
له از موضع قدرت و به پـيـشـنـهـاد و        
توصيه منصور حکمـت اعـلام آتـش        

بـه ايـن تـرتـيـب          .  بس يکجانـبـه کـرد     
حزب دمکرات، بـرخـلاف کـردسـتـان          

را بــه   "  کــردســتــان" عـراق نــتــوانســت       
. خـود تـبـديـل کـنـد          "  حياط خـلـوت    " 

حــزب دمــکــرات ســرانــجــام در يــک             
جنگ و در شـکـسـت در آن جـنـگ                   
بناچار پذيرفت، آنگاه که يک سازمـان  
کمونيستي قـدرت دارد، و قـابـلـيـت            
جذب مردم به آرمانها و سيـاسـتـهـاي     
سوسياليستـي را دارد و آنـهـا را بـا                  
نيروي خود تضمين مـيـکـنـد، ديـگـر         

مـردم  "  اکـثـريـت   " نميتوانـد نـمـايـنـده          
اين پاسخگوئي کمونيستها بـه  .  باشد

جنگ طلبي حزب دمـکـرات، رابـطـه       
و "  تـئـوري  " بسيار بـهـم فشـرده بـيـن              

را برجسته  و معنـي  "  نيرو"و " قدرت"
 .کرد

آيـا شــمــا فـکــر مــيــکـنــيــد کــه               
ترين ادعا يعـنـي ايـنـکـه        "  ميليتانت"

گـــرايــــش  " کـــومـــه لـــه مـــدافـــع             
" جنبش کردستـان " در "  سوسياليستي

 حقيقت تاريخي دارد؟، است
 
مـن در پـاسـخ بـه           :  يرج فـرزاد ا

سوالات قبل، تا حدود زيادي بـه ايـن       
سوال پاسخ داده ام، اما لازم مـيـدانـم      

خود سـوال    . جوانب ديگري را باز کنم
يعني پيش فرض گرفتن يـک حـرکـت        
نامتعين و تـا حـدي مـوهـوم تـحـت                 

دلـيـلـي بـر       "  جنبش کردستـان " عنوان 
منافع سياسي زميني تري از جـانـب       
جرياناتي اسـت کـه کـومـه لـه را بـه                    

هـمـان   "  گرايش سوسياليستـي " عنوان 
. پديده غير واقعي تـعـريـف کـرده انـد         

 : بعلاوه
من شرايط اجتمـاعـي شـکـل       .  ۱ 

گيري جمع روشنـفـکـران انـقـلابـي در           

را توضيح دادم و بـزعـم          ۱۳۴۸ سال 
خـود مســتـدل کـردم کــه زنــدگـي در                
تــهــران و درگــيــر شــدن بــا مســائــل               
پيچيده جامعه سرمايه داري ايران در   

اصــلاحــات " کـه پــروسـه       (  آن ســالــهـا   
، ) را از ســـرگــذرانــده بــود            "  ارضــي 

انعکاس گرايشهاي مختلف سـيـاسـي    
و جدال کانونهاي فکري جهاني تر، از   
جــملــه مســائــل جــامــعــه ايــران، در             
شهرهاي بزرگ و از جمله در تـهـران و     

؛ زمـيـنـه هـاي         " جنبش کردسـتـان  " نه 
. مادي و فکري شکل گيري ما بودند

بـــعـــلاوه دســـتـــگـــيـــر شـــدن اکـــثـــر             
اگر مجاز باشم چنـيـن   "( بنيانگذاران"

تعبيري بکـار بـبـرم، چـرا کـه تـعـداد                
ديگري بطور پيوسته تري به آن جـمـع     
پيوستند و جمع اوليه با همان ترکيـب  
در سالهاي بعد منسجـم و يـکـدسـت         

از ترکـيـب هـمـان جـمـع           )   باقي نماند
ــيــز ســال               ــائ فــواد (  ۵۳ اولــيــه در پ

مصطفي سلطاني، شعيب زکـريـائـي،    
عبداله مهتدي و من که در زندانهـاي  
تهران بوديم و حسين مـرادبـيـگـي در       
زندان اصفهان بعلاوه جمع ديـگـري از     

ما را بـا      )  رفقاي ما طي همان سالها
و خطوط فـکـري و     " زندانيان سياسي"

گرايشهاي موجود و مطرح در مـيـان     
هــمــه، از   .  آنـهــا بــيــشــتـر آشــنــا کــرد          

بازجوهاي ساواک گرفته تـا زنـدانـيـان         
سياسي و هم بندها، ما را بـه عـنـوان      
کساني که از طريق ايـجـاد تشـکـل و         

اقدام عـلـيـه      " شبکه هاي کمونيستي، 
کـرده ايـم؛ و يــا بــه           "  امـنـيــت کشــور    

در تـقـابـل بـا         "  سـيـاسـي کـار      " عنوان 
نظـامـي   "پيروان جريان چريکي، يعني 

ميشناختند و نه مفـهـومـي کـه       "  کار
مطلقا آن وقت وجود خارجي نـداشـت     

در ".  جنبش کردسـتـان  " فعالان : يعني
 ۴۷   -۴۶ مورد جريان مسلحانه سال 
بـنـابـرايـن     .  هم که توضيح کافي دادم  

بحث از گرايش راست و يـا چـپ يـک            
پديده موهوم و غير طبقاتي، که تـازه  
در شرايط ديگري چنان طرح ميشـود  
که پـنـداري واژه و اصـطـلاحـاتـي در               
فرهنگ سياسي و يا اقتصاد سياسـي  
و يک داده پذيرفته شده است، تناقـض  

 .درخود است
بکار بردن اصطلاح و مفـهـوم   .  ۲ 

، اگر سالـهـا بـطـور       " جنبش کردستان"
غيرانتقادي و بشيوه خـودبـخـودي در      

ايران و در ادبيات کـومـه   "  چپ"متون 
له نيز باب بود و با اغماض با مفهوم 
مورد استفاده سوسيـالـيـسـم خـلـقـي،          

مـتـرادف   "  جنـبـش خـلـق کـرد         " يعني 
قرار داده مي شد، اما، تا جـائـي کـه        
يادم باشد، در بحبوحه جنگ با حزب 

دمکرات بطور فکر شده تر مـطـرح و     
در تـبـيـيـنـي کـه بـرخـي از               .  فعال شد

به نام کـمـيـتـه       (  رهبري وقت کومه له
ــري  ــب ــه داد،              )  ره از آن جــنــگ ارائ

تحليل آن بـود کـه آن جـنـگ بـر سـر                   
ــي "  ــي      " بــر   "  هــژمــون جــنــبــش انــقــلاب

بـيــن کــومــه لــه و حــزب           "  کـردســتـان  
هــم آن    .  دمــکــرات روي داده اســت          
جـنـبـش    " تحليل و هم بويـژه مـفـهـوم         

مورد يک  نقد صمـيـمـانـه،     "  کردستان
اما موشکافانه و بسـيـار سـيـاسـي و          

در ايـن    .  البته بي تعارف قرار گـرفـت    
زمينه خوانندگان را به بـحـث و جـدل        
مهمي که پيرامون آن جنـگ و ريشـه       
هاي آن در رهبري کومه لـه و اتـفـاقـا         

" جنبـش کـردسـتـان      " بر سر بکار بردن 
لـيـنـک بـه آن         .  درگرفت، جلب ميکنم
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پـس از جـنــگ خــلـيـج و بــه                .  ۳ 

قدرت رسيدن جريانات ناسيوناليسـت  
کرد در کردستان عراق، تعريف کـردن    

گـرايـش   " هويت کومه لـه بـه عـنـوان             
نـيـرو و بـازوي        " و يـا      "  سوسياليستي
" جنبش کردستـان " در "  سوسياليستي

ديگر بـا انـتـقـاد و يـا مـقـاومـت از                      
شـدن  "  عـادي . " مـواجـه نـبـود      "  درون"

کــاربــرد چــنــان تــعــبــيــري از هــويــت            
سياسي کومـه لـه ديـگـر بـه مـنـافـع                 
بسيار زميني تري مـربـوط اسـت کـه         
زندگي سياسي در همجواري و حـتـي       
در سايه احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت بـه                
قدرت رسيده را طي بيـش از بـيـسـت         

مـن  .  سال، توجيه و توضيح مـيـدهـد     
اينجا وارد اين مساله نميشـوم کـه از       

و برقراري روابط و   "  ديپلوماسي"نظر 
مناسبات و يا دريافت کمک مالي از   
احزاب و دولتها،  يک سازمـان و يـک       
حزب تا چه اندازه اصـول و پـرنسـيـپ         
هاي شفاف و علني را اجرا و يا نقـض  
کرده است و يا ايـنـکـه اصـولا داراي           
موازين مکتوب و اعلام شـده اي در        

بـحـث مـن در        .  اين مورد هست يا نه
در تــعــريــف    "  بــازبــيــنــي " مــورد يــک      

جايگاه و هويت سـيـاسـي يـک پـديـده           
داراي تاريخ و تندپيچ هاي مـعـيـن و        

بـحـث   .  قابل ارزيابي و تحـلـيـل اسـت      
من اين است کـه در دنـيـاي واقـعـي،            
اين مقطع مـتـاخـر بـيـش از بـيـسـت                 

" سـوسـيـالـيـسـتـي       " ساله، به ماهـيـت     
کــــومــــه لــــه و شــــنــــاســــنــــامــــه               
ضدناسيوناليستـي آن، ديـگـر بـطـور            
قطع پيوستگي تاريخي با دورانـهـا و     
تندپيچها و تصميم گيريـهـاي خـلاف      

جرياني دوران هاي قبلـي را از دسـت         
در چنين شرايط و اوضـاع    .  داده است

و احوال، تعريف کومه له که گـويـا از     
ــي                  ــنـــوان ســـازمـــانـ روز ازل بـــه عـ

رفـع سـتـم      " و بـراي      "  سوسياليـسـتـي   " 
برپا شده بود، انگار يـک پـيـش        "  ملي

است که با "  مقدر" فرض توافق شده و 
آن ســازمـان بـه خـاطــر فــعـالــيـت در                 

، زاده و بر پيشاني آن حـک    " کردستان" 
در نتيجه بطور فشـرده در      .  شده است

پاسخ بـه سـوال بـايـد يـک بـار ديـگـر                   
تاکيد کـنـم کـه تـعـلـق کـومـه لـه بـه                     

و تـعـريـف از آن          "  جنبش کـردسـتـان     " 
جنبش "  جناح چپ" سازمان به عنوان 

و .  مــلــي حــقــيــقــت تــاريــخــي نــدارد         
ــواقــص و                     ــاد از ن ــتــق ــرايــن ان ــاب ــن ب

با پذيرفتن ايـن    "  کومه له"کمبودهاي 
پيش فرض و پيشداوري نيز به هـمـان     
اندازه غير تاريـخـي و ضـد حـقـيـقـت              

 .تاريخي است
و بالاخره، از آنـجـا کـه يـکـي از                
مهمترين مقاطـع تـاريـخ کـومـه لـه،             
تصميم به پذيرفتـن صـحـت مـواضـع          
ــســت و                  ــونــي ــم ــارزان ک ــحــاد مــب ات
مارکسيسم انقـلابـي و پـيـوسـتـن بـه              
ــران و                ــيــســت اي پــروژه حــزب کــمــون
چگونگي و چرائي اين مسالـه اسـت،     
واز آنجا کـه بـزرگـتـريـن جـعـلـيـات و                
روايات و قلـب واقـعـيـات اتـفـاقـا در              
همين مـورد صـورت گـرفـتـه اسـت،               
رجوع به اسناد و جزئيـات فـاکـتـهـاي        
اين مقطع و مبناي چنان تصمـيـمـات    
شجاعانه و سـرنـوشـت سـاز، بسـيـار               

لينک ضميـمـه، مـتـن       .  روشنگر است
پياده شده سخنان منصور حکمت در   

در "  تاريخ شفاهي کـومـه لـه     " سمينار 
انــجــمــن مــارکــس لــنــدن در ژانــويــه            

در اين سميـنـار عـلاوه      .  است ۲۰۰۱ 
ــن                   ــر مــنــصــور حــکــمــت و حســي ب
مرادبيگي، من هم از اعضـاي پـانـل        

لينک به تاريخ شـفـاهـي کـومـه        .  بودم
 :له

-iraj.www://http
/2010/02/com.farzad

html.159_post 
 
 

براي مشاهده  : توضيح اشتراك
عكسهاي مرتبط با متن اين  
:  مصاحبه به اين لينك مراجعه كنيد

://http
/info.eshterak.www

-post/2012/02/m
html.70 

 
........................ 

 برگرفته از سايت اشتراک
 ايسکرا

 ...زمينه هاي اجتماعي و تاريخي 



 
612شماره يسکرا                                            ا                                                 6صفحه    

 ۱ از صفحه 
 

 چرا توقف کنيم؟
 سرود سفر را سر ندهيم؟ 
 از کوره راهها به سوي قله ها نشتابيم؟ 
 نفسها را به هواي تازه نسپاريم؟ 

 و در رگهاي زندگي جاري نشويم؟
......... 

 مگر نفس هاي گرم حيات نسلهاي آينده
 در تن زنان جان نمي گيرد؟

 و اما عمر زنان مرگي نيست
 ؟!که نامش  زندان زندگا ني ست

.......... 
 هميشه براي متوقف کردنمان

 ديوارهائي بلندتر از ديوار چين ساخته اند
 ديروز 

 *زنان دانا را به نام جادوگر
 بر شعله هاي آتش مي سوزاندند 

 * پاهاي زنان چيني را مي بستند
 !!!تا پاهايشان ظاهري زيبا بيابد 

 و امروز
 با چادر و مقنعه و بورکا 
 قوانين شرعي قرون وسطا  

 و هزاران زنجير نامرعي ديگر مي خواهند
 زنان را براي هميشه 

 در عميق ترين حفره هاي زير دريا نگاه  دارند  
 

 آخر تا به کي بايد به ظاهر زندگي کردن اما  
 در سلول هاي بي مرز  جان دادن

 تا به کي بايد 
 سنگ سنگ بناي زندگاني را بر هم نهادن 

 ولي خود در اين ديار

 آواره اي بي خانه بودن؟
 تا به کي خواستن و کوشيدن اما 

 زمين را زير پا خالي ديدن
 

........... 
 گورهر زن گمنامي   

 اشاره ايست به دانه درخت تنومندي
 که در کوير خشک اين دنيا

 هيچگاه نرويد
 پس چرا بايد توقف کرد؟

 چرا بايد ترسيد؟ 
 از چه بايد ترسيد؟

 ؟ !!از رسوائي و بدنامي
 از رسوائي و بدنامي وقتي که

 در چشمان مردسالاران
 ؟؟!!خود زن بودن رسوائي و بد ناميست

................ 
 چرا توقف کنيم 
 سرود سفر را سر ندهيم؟ 

 از کوره راهها به سوي قله ها نشتابيم؟
 نفسها را به هواي تازه نسپاريم؟

 و در رگهاي زندگي جاري نشويم؟
 جاده هاي انتظار

 سالهاست که چشم به راه قدمهاي ماست
 به اميد اينکه قدمهاي ما

 راه دشتهاي فراخ و فراز قله هاي عظيم را
 به روي دختران فردا بگشايد

 پس چرا توقف کنيم؟
 !!چرا اين راه را با هم  نرويم ؟؟ 

 چرا توقف کنيم؟ 
. مصر، ايران و غيره گره خورده اسـت   

مبارزه زنان براي برابري و رهايي يـک    
منبع سرشار بجلو سوق دادن انقـلاب  
و تدوام آن در خـاورمـيـانـه و شـمـال                 

و "  جـنـبـش اشـغـال       " در   .  آفريقا اسـت 
جنبش هاي ضـد سـرمـايـه داري در             
غرب نيز از نـيـويـورک تـا تـل آويـو،               
ــدم                    ــران در صــف مــق ــت ــان و دخ زن
اعتراض عليه ديکتاتوري بانـکـهـا و      

 . حکومت يک درصدي ها قرار دارند
هشـت مــارس امسـال بــا جــدال            
ــلـــيـــه               ســـرنـــوشـــت ســـاز جـــاري عـ
ديکتاتوريها، مردسالاري و ارتـجـاع     

 ۹۹ و عقب مـانـدگـي و بـا جـنـبـش                
درصــدي هــا عــلــيــه ســرمــايــه داري           
! عجين شده و به خيابان خواهـد آمـد    

رودررويي آشکار براي پايـان دادن بـه       
وضع غير قابل تـحـمـل مـوجـود کـه             
سرمـايـه داري بـه بشـريـت تـحـمـيـل                  
کــرده، در حــال گســتــرش اســت و                  
مــبــارزه بــراي رهــايــي زن و بــرابــري             
انسانها از شورانگيـز تـريـن وجـوه آن           

آپـارتـايـد    براي پـايـان دادن بـه            .  است
ي، قوانين قرون وسطايي شريعـه  جنس

و ضد زن، جهان متمدن مصمم تـر از    
بـدون  جـهـان،     .  هر وقت ايستاده است

بـدون  ، جهاني آزاد نيست و     آزادي زن
پــايــان دادن بــه هــرگــونــه تــبــعــيــض             
اقتصادي و سياسي عليه زنان در هـر    
لفافه اي اعم از مـذهـبـي و مـلـي و                

کـردن     مردسالارانه، و بدون سرنـگـون  
حکومتهايي نظير جمهوري اسلامـي  

 ! ايران، روي آرامش نخواهد ديد
 

مردم، انسانهاي شريف و بـرابـري   
 !طلب

 
در هر کجا کـه بـرايـتـان مـمـکـن            
اســت، هـــمــراه بـــا هـــزاران انســـان                
آزاديخواه هشت مارس امسـال را بـه       
صحنه  پرشور مـبـارزه بـراي رهـايـي          
زن و بويژه اعلام تنفر از حکومتـهـاي   
اسلامي و قوانين زن سـتـيـزشـان بـدل        

خيابانها چشم انـتـظـار حضـور       . کنيد
 ! گسترده ما هستند

 
هشـت مــارس امسـال فـرصـتــي           
است تا توجه جهان را بيش از پـيـش       
بـه تـلاش و مــبــارزه زنــان و مــردان                
آزاديخواه در ايران بر عليه جـمـهـوري      
اسلامي و بر عليه فـقـر و فـلاکـت و             
شـرايــط  مـخــاطـره آمـيــز نــاشـي از                 
تحريم هـاي اقـتـصـادي و تـهـديـدات              

 .  جنگي جلب کنيم
 

تشــــکــــيــــلات خــــارج حــــزب           
کمـونـيـسـت کـارگـري از هـمـه شـمـا                   
دعوت ميکند تا در مـارش رهـايـي        
زن در شهرهاي مـخـتـلـف جـهـان کـه            
امسال بويژه رنـگ هـمـبـسـتـگـي بـا               

در مصـر و      قهرمانانه زنان   مبارزات 
دارد، فعالانه شرکـت   ايران را تونس و

 . کنيد
 

تشکيلات خارج کشور حزب  
 کمونيست کارگري ايران

  ۲ ١ ۲۰ فوريه  ١ ۲ 

 ...  هشت مارس با پرچم افراشته تر

تقريبا ششصد سال پيش  در اروپـا زنـانـي را کـه           *
به آنها اتهام جادوگري وارد مي شد زنده روي آتـش مـي     

زناني  دانا و تـوانـا بـودنـد کـه بـراي             , آن زنان. سوزاندند
درمان افراد مبتلا به بيماريهاي گـونـاگـون از گـيـاهـان             
داروئي استفاده  مي کردند و از اين طريـق در بسـيـاري        

در آن   .  موارد  بيماران را از خطر مرگ نجات مي دادند
دوران آنها  به اين متهم مي شدند که آنهـا  بـا شـيـطـان            
همکاري مي کنند و جادوگرند و کارهـاي آنـهـا بـاعـث          

 . زيان و ضرر به مردم و حيوانات مي شود
 

به دليل ناعدالتيهاي فراواني  ,سالها قبل در چين*

که در حق زنان مي شد زنان بسياري از خانه فراري مي  
پاهاي آنان را   ,  براي  جلوگيري از اين کار زنان. شدند

در سنين کودکي  محکم ميبستند و تحت فشار قرار  
تا استخوانهاي پا  ) قنداق پيچ مي کردند( مي دادند

اين کار  . کاري بسيار دردناک و وحشتناک.  رشد نکنند
علاوه بر درد و زجر بسيار باعث مي شد تا زنان چيني  

البته  . در زمان بلوغ نتوانند به طور عادي راه بروند
آنان  پاهاي کوچک را  ,  براي توجيه اين عمل وحشيانه

براي زنان زيبا محسوب مي کردند و  براي پسر بچه  
هاي چيني آموزش مخصوص مي گذاشتند که به آنان  

.تحميل کنند که زنان با پاهاي کوچک زيبا هستند  

 

 ناهيد وفائي
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روزهاي اول همه چيز بـرا ي مـن        
دنـيـائـي کـه مـن تـا             .  تـازگـي داشـت     

آنزمان ديـده بـودم بشـدت کـوچـک و              
زندگي در آن، سير کندتر و .  ساده بود

هـمـه هـمـديـگـر را           .  آرامـتـري داشـت     
ميشناختـنـد و در کـار هـم دخـالـت                 

کرمانشاه اما به نـظـر مـن      . ميکردند
شهر شلوغ، پر سـر و صـدا، بـزرگ و            

مـيـتـوانسـتـم      . بي در و پيکر مي آمد
ساعتها در خيـابـانـهـا بـچـرخـم بـدون             

. اينکه به يک چهره آشنا برخورد کـنـم    
لازم نبود چادرم را مرتبا روي صورتم 

اصـلا لازم    .  بکشم که شناختـه نشـوم    
مانتو و مقنعه مد . نبود چادر بپوشم

ــمــان را                        ــا ه ــشــتــر زنــه ــود و بــي ب
زنهاي چادري خيلي کـم    .  ميپوشيدند

حتي شکل مقنعه ها هم ساده .  بودند
تر و قشنگتر بود و مـانـتـوهـا بـگـي           

 . نگي تنگتر دوخته ميشد
مثل آدمـهـاي عـقـده اي دوسـت            

بــا .  داشــتــم هــمــيــشــه بــيــرون بــاشــم          
دوستانم پياده از سنجابي تا فردوسـي  

مـعـمـولا در      . ميرفتيم و برميگشتيم
ميدان مصدق فرني ميخورديـم و يـا       
از شـيـريــنـي فـروشــي، شـيـريــنـي تــر                

فـروشـگـاهـهـا را نـگـاه            .  ميـخـريـديـم    
ميکرديم و در مورد اينـکـه چـطـوري       
بــه پســرهــائــي کــه بــه مــا مــتــلــک                 
ميگفتند جواب دندان شکـن بـدهـيـم       

 . حرف ميزديم
احســاس مــيــکــردم کــلــي وقــت          

در خانه خودمان عـلاوه    .  اضافي دارم
بر درس و مشق وظايف ديـگـري هـم        

بعنوان دختر بـزرگ خـانـواده           . داشتم
خريد خانه معـمـولا پـاي مـن بـود و              
چون مادرم دوست نداشت همان هفته 
اول ازدواجم بخاطر بلـد نـبـودن خـانـه          
داري تــوســط مــادر شــوهــرم بــيــرون           
انداخته شوم، اعـم کـار شـسـتـشـو و               
رفت و روب و مراقبت از بـچـه هـاي          
کوچکتر هم بـه اسـم مـن ثـبـت شـده               

در خـوابـگـاه کـار زيـادي بــراي              .  بـود 
سه يا چهـار نـفـر      .  کسي وجود نداشت

در يک اتاق بوديم و نظافت و پـخـتـن        
غذا وقت قابل توجهي نمـي خـواسـت      
و از آنجائي که من از ديگران کم سـن    
و سالتر بودم خـودبـخـود از سـازمـان          
دادن امورات اتاق و مسـئـولـيـتـهـاي         

عـجلـه اي هـم        .  مشابه مـعـاف بـودم     
در يـاد    .  براي درس خـوانـدن نـداشـتـم       

گرفتن کارهاي عملي مـانـنـد مـرتـب        
کردن تختهاي بيمارستان و رسيـدگـي   
بـه بــيــمـاران کــه از جـملــه درســهــاي                
روزهاي اول دوره امان بود، مشـکـلـي    
نداشتم و از حالا تا امتحـانـات کـلـي       

 . راه بود
يکي از اولين کارهائي که بعد از   
مسـتـقـر شـدنـم کـردم، کــوتـاه کــردن                

مدتها بـود کـه دوسـت          .  موهايم بود
داشتم موهايم را کوتاه کنم و مـادرم      

موهاي مـن بـلـنـد، پـر          .  اجازه نميداد
پشــت و وزوزي بــود کــه بــا وجــود                 
روسري و مقنـعـه فـقـط مـيـشـد آنـرا               

نه تنها خيري بـراي  .  بافت و جمع کرد
من نداشت، بلکه رام نـگـه داشـتـنـش        

زيـر مـقـنـعـه عـرق           .  کار سختـي بـود    
ميکـرد و بـاعـث خـارش و حسـاس                

شـسـتـن و      .  شدن پوست سرم مـيـشـد     
. خشک کردنش هم کار آسـانـي نـبـود        

نمي توانستم اصرار مادرم را در بلنـد  
بمحض ايـنـکـه      .  نگه داشتن آن بفهمم

فهميدم يکي از دخـتـرهـاي خـوابـگـاه         
آرايشگري بلد اسـت، از او خـواهـش            

وقـتـي   .  کردم موهايم را کـوتـاه کـنـد        
تمام شد، احساس ميکردم چند کيلـو  

. بار را از روي کلـه ام بـرداشـتـه انـد                   
حس سبکي خوشايندي داشتم و چنـد  
روز اول تند تند آنرا مـيـشـسـتـم و از            

 . شانه کردن آن لذت ميبردم
بــرخــلاف انــتــظــارم مــادرم زيــاد         

فقط گـفـت آنـرا زيـاد           .  عصباني نشد
. شايد راست ميـگـفـت   .  کوتاه کرده ام

. خودم خواسته بودم زياد کوتـاه شـود    
وقتي قرار بود زير روسـري بـاشـد چـه         

. فرق ميکرد چقدر کوتاه يا بلند باشد
تعـجـب مـيـکـردم دخـتـرهـاي ديـگـر                 
آنهمه پول و وقت صرف درست کـردن    

امـا واقـعـيـت       .  موهايشان ميکـردنـد  
ايـن بـود کـه مـن بـراي سـنـم زيـادي                     

سنتهاي مذهبـي  .  خشک و جدي بودم
کـه بـا آن بــار آمـده بـودم را قــاطــي                    
پوپوليسم رايج در چـپ آنـدوره ايـران            
ــه                 ــودم و تــلاش مــيــکــردم ب کــرده ب
هرچيـزي کـه بـراي نـوجـوانـان ديـگـر                 

. جالب و مهم بود بـي تـوجـهـي کـنـم          
لباسهـاي خـيـلـي سـاده و ارزان تـنـم                  

تا مدتها کـفـش کـتـانـي و            .  ميکردم
ميگذاشتم .  لباسهاي تيره ميپوشيدم

لباسم خوب پاره شود بعد يکي ديگـر  
شــبــهــا روي زمــيــن ســفــت            .  بــخــرم 

ميخوابيدم و از استفاده از هـرچـيـزي        

کــه بــنــظــرم لــوکــس بــود خــودداري             
ميگفتم اگر بـيـشـتـر مـردم        .  ميکردم

دنـيـا رخـتــخـواب نـرم نـدارنــد در آن                  
بخوابند، اگـر پـيـشـمـرگـان نـاچـارنـد                
بــجــاي بــالــش ســنــگ زيــر ســرشــان             
بگذارند، چطور من ميتوانم در تشک 

هيچوقـت آرايـش     .  و لحاف پر بخوابم
نمي کردم و بندرت موسـيـقـي گـوش       

 .ميکردم
در رابــطــه بــا ســکــس و دوســت             
داشتن و سن بـلـوغ و غـيـره تـقـريـبـا                 

خبري از اين نـوع    .  چيزي نمي دانستم
بزرگتـرهـا   .  آموزشها در مدارس نبود

هم انگار نه تـنـهـا لازم نـمـي ديـدنـد                
چيزي بگويـنـد بـلـکـه سـوال کـردن و                
کنجکاو بودن در اين موارد را نوعـي  

يـکـبـار    .  قبح نيز بحساب مي آوردنـد 
سـالـه بـودم از           ١٠ که فکر ميـکـنـم      

مادرم و جـمـع زنـانـي کـه سـرکـوچـه                   
نشسته بودنـد و غـيـبـت مـيـکـردنـد               

مـگـه دخـتـري کـه ازدواج            " پـرسـيـدم      
" نکرده هم عادت ماهانه مـيـگـيـرد؟      

فقط به من خنديدند و مرا دنبال کـار    
هيچـکـس بـخـودش       . خودم فرستادند

بـا  . زحمت نداد جواب سوال مرا بدهد
وجود اينکه ميدانستم زنهـا مـاهـانـه       
خونريزي ميـکـنـنـد، فـکـر مـيـکـردم              
فقط زنان شوهردار شامل اين عـادت    

 ١٢ مــيــشــونــد و وقــتــي خــودم در               
سالگي پـريـود شـدم، واقـعـا وحشـت             

بدتر از همه اينـکـه جـرات      .  کرده بودم
بالاخره يـکـي   .  نداشتم به کسي بگويم

از دخترهاي فاميل که چند سـالـي از       
من بزرگتر بود فهميد و تا جـائـي کـه      
خودش حاليـش بـود بـرايـم تـوضـيـح              

 . داد
در چنين جوامعي مـعـمـولا ايـن         
نــوع اطــلاعــات از هــمــيــن طــريــق               
دخترها و پسرهاي بزرگتر و مـحـافـل    

مـن  .  شوخي و جوک رد و بدل مـيـشـد   
خودم را از ايـن نـوع مـحـافـل کـنـار                  
ميکشيدم و آنها را غير جدي و هـرز      
ميدانستم و نتيجتا از همه هم سـن و      

 . سالانم در اين موارد خنگتر بودم
عشق بنـظـر مـن چـيـزي زيـبـا و                

رابطه اي بود عـرفـانـي و      .  مقدس بود
عميق بين دو جنس، دو هـمـسـنـگـر،        
دو رفيق که باهم و دوش بـدوش هـم           
ميجنگنـد و بـراي رهـائـي انسـانـهـا                
تلاش ميکنند و در عين حال ديـوانـه   

در ايـن    .  وار همديگر را دوست دارنـد   
پيوند حماسي سکس جايـگـاه زيـادي      

در آن ســالـهــاي اول بـلــوغ،           .  نـداشـت  
يـا  . عشق اساسا يک نياز جسمي نبود

. حداقل من سعـي مـيـکـردم نـبـاشـد           
وقتي براي اولين بار يکي از پسرهـاي  

فاميل بدون مقدمه دست دراز کرد و   
پستانم را کـه تـازه سـر درآورده بـود                 

با تغير چـيـزي   .  فشار داد، شوکه شدم
به او گفتـم و از دسـتـش در رفـتـم و                  

. ديگر هيچوقت با او صحبت نـکـردم  
بشدت به من برخورده بود و احسـاس  

 .تحقير ميکردم
مدتي عـاشـق يـکـي از دوسـتـان             

صـورتـش را اصـلا        .  برادرم شده بـودم 
بياد ندارم، حتـي يـادم رفـتـه اسـمـش             

اما هر وقت بـراي جـلـسـات       .  چي بود
مخفي خودشان به خانه ما مـي آمـد     
و در اتاق برادرم تا نصـفـه هـاي شـب           
حرف ميزدند، قلـب مـن مـثـل بـچـه             
هاي بازيگوش به جنب و جـوش مـي     

به بـهـانـه چـائـي و غـذا بـردن                  .  افتاد
برايشان به آنها سر ميزدم و يواشـکـي   

سـعـي مـيـکـردم        .  نگاهش مـيـکـردم     
حرفهايش را گوش کنم و چون چـيـزي     
نمي فهميدم فکر ميکردم بايد خيـلـي   
عاقل باشد و دنـيـائـي چـيـز خـوانـده                

. او انگار اصـلا مـرا نـمـيـديـد            .  باشد
کمترين توجهي به من نداشت و حتـي  

. حرفـهـايـش را هـم قـطـع نـمـي کـرد                   
جالب اينکه ايـن بـي تـوجـهـي، او را              

او مـثـل     .  بيشتر برايم جذاب ميـکـرد  
مردهاي ديگر نبود که فورا به سـيـنـه    
هاي دخترها نگاه کند و اگـر دسـتـش      

او مبارز بود .  برسد به آنها دست بزند
و طبيعتا به جلسه اش و مـبـارزه اش     
بيشتر از مسائل پيش پـا افـتـاده اي          

ايـن  .  مثل دخـتـرهـا تـوجـه مـيـکـرد              
احسـاس هــيــجــان انــگــيــز بــه هــمــان            
سرعتي که شروع شده بـود بـه پـايـان           

بعد از مدتي ديگر به او فـکـر       .  رسيد
نمي کردم و وقتي هم آنجا بـود مـثـل      

 . ديگران بود
دوران زندگيـم در کـرمـانشـاه تـا            
حدودي در اين مـوارد مـرا مـتـحـول            

در خوابگاه و در جوار دخترهاي .  کرد
بزرگتر بودن باعث ميشد که مدام در 
جريان حرفها و شـوخـيـهـاي دخـتـرانـه          
باشم و از تجارب و گـفـتـه هـاي آنـهـا           

يواش يواش از لاک خـودم    .  ياد بگيرم
در مــي آمــدم و ســوالــهــائــي را کــه                
تابحال بي جـواب مـانـده بـود پـيـش               
مــيــکــشــيــدم و ســعــي مــيــکــردم بــا            
استفاده از جوابهائـي کـه مـيـگـرفـتـم            
رابطه اي منطقي بين عشق و سـکـس   

تازه ميفهميدم احسـاسـي   .  برقرار کنم
ــه مــن در درونــم داشــتــم و بــا                         ک
عصبانيت مشغول سرکـوب آن بـودم       
براي ديگران نه تنها عجـيـب نـيـسـت        
بلکه بـعـضـيـهـا حـتـي از داشـتـن آن                    
بخود ميـبـالـنـد و از ابـراز آن ابـائـي                  

 .ندارند

اما استقلال مسائل و معضـلات  
اوائل مسئوليـن  .  خودش را هم داشت

دانشـکـده حـاضـر نــبـودنـد بـراي مــا                
مـيـگـفـتـنـد       .  خوابگـاه تـهـيـه کـنـنـد           

خودمان بايد مشکل مسـکـنـمـان را         
مـجـبـور شـديـم اعـتـراض            .  حل کنيم

کنيـم و نـمـايـنـده پـيـش مسـئـولـيـن                    
بفرستيم و تهديد کنـيـم کـه از ادامـه           
دوره صــرف نــظــر خـواهــيــم کــرد تــا              
بالاخره توافق شد براي مـا جـا تـهـيـه          

خـانـه   بـه    من با توصـيـه پـدرم        .  کنند
يکي از دوستان او ميرفتم تا تکلـيـف   

بـا وجـود ايـنـکـه          .  جايم معلوم شـود   
مـعـذب   ولي   خانواده مهرباني بودند، 

بـودم و دوسـت نـداشـتـم پـيـش آنـهـا                    
گاهي وقتها بهـمـراه دوسـتـانـم        .  بمانم

 . پيش فاميلهاي آنها ميرفتم
يکي از آن روزها که مذاکـراتـمـان    
براي مسکن بي نتيجه مـانـده بـود و        
من از اينکه مجـددا بـه خـانـه مـردم            
برگردم خجالت ميکشـيـدم، تصـمـيـم        
گرفتم بـروم هـتـل و يـک اتـاق کـرايـه                  

اصرار دوستانم فايده نـداشـت و       .  کنم
بعد از اتمام کلاسهايم بـطـرف هـتـلـي        
که در يکي از خيابانهـاي شـهـر ديـده         

. بودم رفتم و تقاضاي يک اتـاق کـردم      
وقتي فهمـيـدنـد اتـاق را بـراي خـودم               
تـنـهـا مـيـخـواهــم و کسـي هـمـراهــم                  
نيست با نابـاوري و تـعـجـب نـگـاهـم              

. انگار حرف عجيبي زده بودم.  کردند
هي سوال ميـکـردنـد کـه پـس پـدر و               
مادرت کجا هستند؟ کسي را در ايـن  
شهر نداري؟ نمي توانـي خـونـه کسـي         

حــالا کــه فــکــر مــيــکــنــم         ..  بــري؟ و  
ميبينم تعجب آنها زياد هم بـي پـايـه        

سال بيشتر نـداشـتـم و         ١٥ من .  نبود
نسبت به هم سن و سـالـهـايـم خـيـلـي              

زمـانـي کـه      .  کوچکتر نشـان مـيـدادم     
حتي زنـان مسـن هـم بـدون اجـازه و                   
همراهي مرد قادر نـبـودنـد در هـتـل            
بـمــانـنــد، مــيـتــوانـيــد تصــور کــنـيــد             
کــارمــنــدان آن هــتــل از ايــنــکــه يــک             
دختربچـه تـنـهـا طـرفـهـاي عصـر در                 
يکي از خشن ترين محلات شهـر سـر     
و کله اش پيدا شده و اتاق ميخواهـد،  

نتيـجـه ايـن      .  چقدر تعجب کرده بودند
شد که با کمي شوخي و کمي جدي به 
من فهماندند که يک دخـتـر عـاقـل و           
خوب حتي نبايد به چنين چيزي فـکـر   
کند و برادرانه توصيه کردند کـه اگـر       
فرار کرده ام آنها ميتوانند مـيـانـجـي       

. شـونـد و مـرا بـه خـانـه بــرگـردانـنــد                  
هرطور بود از دسـتـشـان در رفـتـم و                

 .پيش دوستانم برگشتم
بعد از مدتي در طبقه بـالاي يـک     

 زندگي نامه من 
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درمانگـاه چـنـد اتـاق بـطـور مـوقـت                  

مشکل مسکن مـا    .  براي ما گرفتند
حـل شـده بـود امـا مـاجـراهـا هـنـوز                    

خيلي زود پسران محلـه  .  ادامه داشت
دخـتـر جـوان در         ٢٠ تا  ١٥ از حضور 

آن ساختمان مطلع شدند و شـروع بـه         
شـبـهـا    .  پلکيدن در آن اطـراف کـردنـد     

خـانــه را دوره مــيـکــردنــد و بــا آواز                 
خواندن و داد و بيداد و حـتـي سـنـگ       
انـداخـتــن بــطـرف پـنــجـره هـا مـا را                   

گاهي وقتها همه ما در   . ميترساندند
يک اتاق جمع ميشديم و تا نيمه هـاي    
ــده                   ــن ــراک ــالاخــره پ ــا ب ــه شــب کــه آن

. ميشدند، جرات خوابيـدن نـداشـتـيـم       
بازهم نمـايـنـده و بـازهـم مـذاکـره تـا                 
نهايتا ما را به جاي ديگـري مـنـتـقـل        

 .کردند
بــزرگــتــريــن مشــکــل مــن امــا             

از طرف دانشکـده  .  مشکل مالي بود
تـومـن بـه مـا کـمـک               ٧٠٠ مـاهـانـه      

هزينه مـيـدادنـد کـه در مـقـايسـه بـا                 
. مخارجي کـه داشـتـيـم نـاچـيـز بـود                 

دوســتــان ديــگــرم اکــثــرا از خــانــواده            
بـراي مـن     .  هايشان پول مـيـگـرفـتـنـد      

بخاطـر ايـنـکـه بـا          .  اينکار آسان نبود
بيکار شدن و مـريضـي پـدرم اوضـاع         

. مالي خانواده بشدت افت کـرده بـود    
تنها منبع اصلي درآمد خانواده ما و 

ما و خانواده عمويم هميـشـه   ( عمويم 
در دوران   .  بـاهـم زنـدگــي مــيـکـرديــم         

حــيــاتشــان پــدر و عــمــويــم خــانــواده            
قـهـوه   )  هايشان را از هم جدا نـکـردنـد   

خانه عمو بود که براي چنان خـانـواده     
مـن کـه     .  بزرگي خيلـي نـاکـافـي بـود         

تقريبا بزور از خانه رفته بـودم، خـيـال      
داشتم وانمود کنم احتياجي به کـمـک     

اگر از مـن مـيـپـرسـيـدنـد              . آنها ندارم
گـاهـي   .  ميگفتم پول دارم نمي خواهم

به بهانه درس خوانـدن پـنـجـشـنـبـه و            
جمعه ها در خوابگاه مـيـمـانـدم چـون        
پول نداشتم بليط اتوبوس بگيرم و بـه    

 . خانواده ام سر بزنم
دوستانم که متوجه وضـع مـالـي      
من بودند بـدون ايـنـکـه بـه روي مـن               

مـثـلا   .  بياورند گاها کمکم ميکردنـد 
ميگفتنـد مـادرشـان پـارچـه مـانـتـو               

. خريده و زياد است به من هم ميرسـد 
وقتي جمعه ها عصر از پيش خانـواده  
هايشان برميگـشـتـنـد غـذا و مـيـوه              
فــراوان بــا خــودشــان مــي آوردنــد و               
طبيعتا من را هم در خوردنش شريـک  

موقعي که ميرفتيم بيـرون  . ميکردند
اکـثــرا نــمــي گــذاشــتــنــد مــن چــيــزي            

پدرم گاهـا بـه مـن سـر           .  پرداخت کنم
ميزد و سعي ميـکـرد بـه مـن کـمـک             

حالا کـه لـبـاس آخـونـدي نـمـي              .  کند
پـوشـيـد، انـگـار از قـيـد و بـنـدهــاي                    

مـن هـم     .  آخوندي هـم رهـا شـده بـود          
اصراري نداشتم آنرا به کسي يـادآوري    

هيچوقت بـه انـدازه آن يـکـسـال            .  کنم
ديـگـر   .  آخر پـدرم را دوسـت نـداشـتـم           

زياد در برابر بحثهاي مـن مـقـاومـت       
معمولا با شـوخـي بـرگـزار         .  نمي کرد

ميکرد و ميگفـت اگـر دوسـت داري          
. من بگويم خدا نيست، باشه، نيسـت 

ميدانستم راست نمي گـويـد و هـنـوز         
اعتقاد دارد اما دوست داشـتـم فـکـر         

اخبار بـچـه     .  کنم او را عقب نشانده ام
منـظـورش پـيـشـمـرگـان کـوملـه              ( ها 
را از من ميپرسيد و با شـنـيـدن      )  بود

خبر کشته شدن پيشمرگان در جـريـان     
عملياتها اشک در چشـمـانـش حـلـقـه             

آخرين باري کـه او را ديـدم از             .  ميزد
مـن خـواهـش کــرد ديـگـر در مــورد                

. اخبار کشته ها چيزي بـه او نـگـويـم          
فکر ميکنـم مـيـتـرسـيـد روزي خـبـر               

. کشته شدن عبداالله برادرم را بشـنـود  
احساس ميکرد آنرا تحـمـل نـخـواهـد        

انــگــار افــراد رژيــم هــم ايــنــرا             .  کــرد
مــيــدانســتــنــد و بــراي ايــنــکــه او را              
شکنجه کنند هرچند وقت يکـبـار بـه      
او خبر کشته و يا زخمي شـدن بـرادرم     

يکبار يـکـي از عـوامـل           . را ميدادند
رژيم پيش او آمده بود و بدون مقدمـه  
به او گفته بود که پسرش کشـتـه شـده      
و بايد برود مريوان از سپاه جنازه اش   

پدرم را هـيـچ وقـت        . را تحويل بگيرد
. در چنان وضع آشفته اي نـديـده بـودم     

ديگر حتي يادش رفته بود تظاهـر بـه     
صـورتـش مـثـل زغـال          .  آرامش کـنـد  

. سياه شده بود و مثل بـيـد مـيـلـرزيـد        
سريع ماشين کرايه کـرد و بـا مـادرم          

آنـجـا فـهـمـيـدنـد کـه             .  رفتند مـريـوان  
. خبري که شـنـيـده بـودنـد دروغ بـود            

بيچاره پدرم مريض تر از آن بـود کـه           
تحمل خبري ديگر از اين نـوع داشـتـه      

ديـگـر در مـورد کشـتـه شـدن               .  باشد
در .  پيشمرگان چـيـزي بـه او نـگـفـتـم             
دو .  واقع ديگر نديدمـش کـه بـگـويـم         

هفته بعد که براي آخر هفتـه بـرگشـتـم       
 . خانه، خبر مرگش را شنيدم

من از مرگ تصور وحشـتـنـاکـي       
چـهـار يـا پـنـج سـال بـيـشـتـر                   . داشتم

نداشتم که پسر عمويم، يک پسر بـچـه     
کوچولوي نـاز کـه دو سـالـي از مـن                  
کوچکتر بود و موهاي فرفري روشني 

روز .  خيلي ناگهاني بـود   .  داشت مرد
قبلش داشت با من بـازي مـيـکـرد و           

مرده براي .  روز بعد گفتند مرده است

من معني اش ايـن بـود کـه رفـتـه و                
اما گريه هـاي زن    . ديگر بر نمي گردد

عمو واقـعـيـت تـرسـنـاک ديـگـري در               
. مورد مرگ را براي مـن روشـن کـرد       

پسر گلم حيف اون بـدن و دسـتـهـاي           " 
ناز تو نيست که خـوراک مـورچـه هـا           

وقتي دفعه بعد در گـورسـتـان        " شود؟
صف طويلي از مورچه ها را ديدم کـه  
از سوراخ کـوچـکـي نـزديـک يـکـي از              
قبرها خارج ميشدند ترس وجـودم را      

پس حرف زن عمو واقعيـت  .  فراگرفت
 .مرگ خيلي وحشتناک بود. داشت

بــعــد از آن هــمــيــشــه از مــرگ                 
ميترسيدم و هر وقـت کسـي مـيـمـرد          
من ناخودآگـاه يـاد مـورچـه هـا مـي               
ــزور غــذا                    افــتــادم و تــا چــنــد روز ب
ميخوردم و مرتبا حالت تـهـوع بـهـم         

فکر ميکنم تـا بـعـد از        .  دست ميداد
انقلاب کـه مـرگ ديـگـر تـبـديـل بـه                   

شد، من اين حالتهـا را      امري روزمره
البته نمي توانسـتـم بـا کسـي         .  داشتم

بـزرگـتـرهـا     .  در اينـمـورد حـرف بـزنـم         
معمولا به حرفها و سوالات مـا بـچـه      
ها مـيـخـنـديـدنـد و مـا را مسـخـره                    

نــمـيـشـد از آنـهـا کـمــک             .  مـيـکـردنـد    
اما فکـر کـردن بـه مـرگ و             . خواست

تصور اينکه روزي مورچه ها از سر و   
روي من بالا بروند و من نتوانم کـاري  

 . بکنم، مو بر تنم راست ميکرد
ايــن تــرس زمــانــي کــه مــريــض            
ميشدم و نمي توانستم از جايم بـلـنـد      

مــادر .  شـوم بـه اوج خـود مـيـرسـيـد               
بزرگ پير و فرسوده من که آنروزها از   
همه بزرگسالان ديگر بـه مـن نـزديـک         
تر بود، بالاي سرم مينشست و گـريـه     

دخترم اگر تـو بـمـيـري کـي            . "ميکرد
پشت مرا کيسه خواهـد کشـيـد؟ چـه         
کسي خار را از دست من در خـواهـد       
آورد؟ اگـر تــو بـمــيـري ديــگـر کســي               
نــيــســت بــراي مــن غــذا بــيــاورد و                 

اگـر  .  ظرفهاي کثيف را بـرايـم بشـورد     
و مـن کــه در تــب           ...."  تـو بــمــيــري   

ميسوختم از ترس جيغ ميکشـيـدم و     
فکر مـيـکـردم واقـعـا          .  گريه ميکردم
مادرم وحشت زده مـي    .  دارم ميميرم

آمد توي اتاق و از دست مادر بـزرگـم     
 .عصباني ميشد که مرا ترسانده بود

وقتي پدرم مرد ديگـر بـزرگـتـر و         
واقعبيـنـتـر از آن بـودم کـه از بـابـت                    

. مـورچـه هــا نـگــرانـي داشـتــه بـاشــم              
مسائلي بزرگـتـر و وحشـتـنـاکـتـر در              
برابر من و خانواده ام قرار داشـت کـه       
ميبايست بـا آن دسـت و پـنـجـه نـرم                 

با مرگ او امنيت و آسايـش از    .  کنيم
ــر        .  زنــدگــي مــا رفــت        ــراب پــدرم در ب

مشکلات اصلا قوي نـبـود، بـلـحـاظ        

مالـي هـمـيـشـه مـقـروض بـود و در                   
اما هيچوقت .  هيچکاري موفق نبود

بروي خودش نمي آورد و ميـتـوانسـت    
. به ما اطمينان خاطر و آرامش بدهـد 

وانمود ميکرد پـولـدار اسـت و هـيـچ            
درخواسـتـي را بـراي کـمـک رد نـمـي                  

هـمـيـشـه دورش شـلـوغ بـود و                .  کرد
مردم براي راهنمائي و کمک پـيـشـش      

به همه قول مـيـداد و تـا          .  مي آمدند
. جائي که ميتوانست کمـک مـيـکـرد      

عصرها بي خبر با مهـمـان مـي آمـد         
ــه مــرا                     ــانــه و مــادرم دســتــپــاچ خ
ميفرستاد از بقالي سـر کـوچـه مـواد           
غذائي بگيرم که براي مهمـانـهـا غـذا       

بـگــو بـه حسـاب مــا          . " درسـت کـنــد    
 ". بنويسد بعدا پولش را ميپردازيم

تـا روز تشـيــع جـنــازه اش نـمــي                
دانستم پدرم اينهـمـه مـحـبـوب بـوده           

ماشين پشت سـر   ٨٥ بيشتر از . است
مـاشــيــنــي کــه جــنــازه اش را حــمــل              
ميکـرد راه افـتـاده بـودنـد و اطـراف                 
مرده شورخانه و گورستان از جمعيـت  

بيشتر آنـهـا را مـا نـمـي            .  موج ميزد
خــيـلــيـهــا از شـهــرهـا و            .  شـنـاخــتـيــم   

رژيـم  .  روستاهاي اطراف آمده بـودنـد    
از ديدن آنهمه جمعيت انگار تـرسـيـده      
بود، بسرعت ماشينهاي سـپـاه از راه       
رسيدند و پاسداران مسلح دور مـردم      
حـلـقـه زدنـد و روي پشـت بـامـهـا و                     

. اطراف گـورسـتـان سـنـگـر گـرفـتـنـد              
ــود        ــود     .  مــادرم تــرســيــده ب نــگــران ب

درگيري پيش بيـايـد و مـردم آسـيـب            
من برعکـس دوسـت داشـتـم         . ببينند

هم احساس غرور .  اوضاع شلوغ شود
وقـتـي   .  ميکردم و هم عصباني بـودم   

مــن و مــادرم و خــواهــر کــوچــکــم                 
ميخواستيم برويم تو و پـدرم را بـراي       
آخرين بار ببينيم يـکـي از پـاسـدارهـا          
جلوي ما را گرفت و بـا اسـلـحـه اش             

من بـا عصـبـانـيـت          .  مانع راه ما شد
لوله اسلحه را گرفتم و کنـارش زدم و      
با صداي بلند گـفـتـم شـمـاهـا ايـنـجـا              
چکار ميکنيد؟ نکنه از جنـازه مـرده     

خـفـه شـو و        " ها هم ميترسيد؟ گفـت    
ــرنــه      امــا يــکــي ديــگــر از              ..."  گ

همکارانش با اشاره او را ساکـت کـرد     
و راه را براي ما باز کردنـد کـه بـرويـم         

 .تو
ســالــگــي انســان چــنــان           ١٦ در   

ســرشــار از زنــدگــي اســت کــه مــرگ             
. اختلال زيادي در آن ايجاد نمي کـنـد    

مــن بــزودي بــرگشــتــم ســر کــلاس و             
مادرم را گـذاشـتـم کـه بـار سـنـگـيـن                

. زنــدگــي را خــودش بــدوش بــکــشــد          
م مـــيـــدانســــتـــم حـــالا کــــه پــــدر                

مـن هسـتـم      او    بيشترين اميد   نيست

قبل از .  که درسم تمام شود و کار کنم
اينکه برگردم مادرم از مـن خـواسـت        
که ديگر بيشتر مواظب باشم و دست 
از کارهايم بردارم و تمام توجه ام را بـه  
درسهايم مـعـطـوف کـنـم کـه بـتـوانـم                
بعدش سريـع کـار گـيـر بـيـاورم و در                 

دلـم  .  بزرگ کردن بچه ها کمکش کنـم 
به او گفتـم کـارهـائـي       .  برايش سوخت

که من ميکنم بخاطر همه بچـه هـاي     
برادر و خواهرهاي من تنهـا  . دنياست

کودکاني نيستند کـه نـيـاز بـه کـمـک             
اينهائي کـه مـيـگـفـتـم تـنـهـا                .  دارند

واقعا بـه عـوض       .  شعار توخالي نبود
کردن دنيا و سـاخـتـن دنـيـائـي بـهـتـر              

امــا شــايــد کســي      .  اعــتــقــاد داشــتــم   
عاقلتر و بالغ تر از من در آن شـرايـط     
بــيــشــتــر مــادرم را درک مــيــکــرد و              
مسئولـيـتـي را کـه در بـرابـرش بـود                  

 .جدي تر ميگرفت
من اما در دنـيـائـي ديـگـر سـيـر            
مــيــکــردم و آمــادگــي پــذيــرش ايــن            

رفـتـه بـودم      .  مسئـولـيـت را نـداشـتـم          
کرمانشاه که شرايط مناسبتري بـراي    

در هـمـان     .  فعاليت سياسي پيدا کـنـم  
فاصله يکي دو بار رفته بودم سنـنـدج   
که سر نخي پيدا کنم و ارتباط بگيـرم  

. و فعاليت موثرتري را سازمـان دهـم    
يکسالي ميشد که حزب کمـونـيـسـت     

نـــوار .  ايــران تشـــکـــيــل شـــده بــود             
سخنراني يـکـي از رفـقـا در کـنـگـره                
موسس را پيـدا کـرده و گـوش کـرده             
بودم، هرچند بايد اقرار کنم چـيـزي از     

امــا اهــمــيــتــي    .  آن نــفــهــمــيــده بــودم      
من خودم را مـتـعـلـق بـه آن              .  نداشت

حـزب مــيـدانسـتــم و دوســت داشـتــم             
کارهاي بزرگ و فعاليتهاي پـر سـر و         

ميخواستم مـثـل     .  صدائي انجام دهم
شخصيتهاي داستانهاي گارد جوان و   
نينا و غيره من هم قـهـرمـان بـاشـم و          
در نابود کردن اين رژيم نـقـش داشـتـه       

اما هيچ چيزي آنـطـور کـه مـن         . باشم
کسـي در    . ميخواستم پيش نمي رفت

هـمـه   .  شور و هيجان من شريک نـبـود  
از زندان و شکنجه و اعـدام تـرسـيـده           

عاقل تـرهـا مـرتـبـا تـوصـيـه               .  بودند
ميکردند مواظب باشـيـم و امـنـيـت          

 .خودمان را بخطر نياندازيم
در يکي از جلساتي کـه بـا چـنـد           

خــانــم جــوان     .  نــفــر ديــگــر داشــتــيــم        
پـرسـتـاري بـود کــه گـرايشـات چـپــي                
داشت و من اميدوار بودم بتوانيـم بـا     
هم کار کنيـم و حـداقـل از طـريـق او                
بتوانيم مقداري وسائل پزشکي پـيـدا     

. کنيم که براي پيشمـرگـان بـفـرسـتـيـم         
امـا او تــمــام مــدت از شــکــنــجــه و                
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كســي كــه ســري بــه ســايــت              .  اســت

منصور حكمت بزند، مـي بـيـنـد كـه          
كمـونـيـسـم در ايـران بـدون مـنـصـور                  
حكمت مثل كمونيسـم در تـركـيـه و           

بحثهاي مـنـصـور      .  پاكستان مي بود
حكمت در باره مسـائـل كـارگـري، از         
ــبــش                   ــن ــهــاي ج ــحــث ــن ب ــري ــي ت غــن

كسـي كـه     .  كمونيستي و چپ هستند
چنين تاريخي پشـت سـر خـود دارد،          
صرفا با تبليـغـات مـخـالـفـيـنـش بـه              
كمپ مـخـالـف طـبـقـه كـارگـر نـمـي                   

هيچ سوسياليـسـتـي حـداقـل        !  پيوندد
در ايران بـه يـك صـدم ايـن انسـان در                
ميان صدها موضوع ديگر، مسـائـل   

. كـارگــري را فـرمــوـلــه نــكـرده اســت             
انسان فقط بايد مثل نـويسـنـده هـاي         

بـي  "  اتحاد سوسياليـسـتـي كـارگـري       " 
ــر                 ــاشــد كــه چشــمــش را ب انصــاف ب

اين بحـث را بـايـد در          .  حقيقت ببندد
 .جاي ديگري دنبال كرد
كـنـار گـذاشـتـه        " اما برگرديـم بـه       

شدن طبقه كارگر در استراتژي گرفتـن  
همچنانكه گفتم ايـن  ".  قدرت سياسي

اما واقعيـت چـيـز      .  ظاهر قضيه است
زمـانـي كـه مـنـصـور           .  ديگري اسـت   

حــكــمــت در كــنــگــره دوم حــزب                    
كمونيست كـارگـري سـخـنـرانـي مـي            
كرد و دوستان ديگري و از جمله ايـرج  
آذرين و احمـد شـقـاقـي هـم داشـتـنـد               
اســتــعــفــانــامــه هــايشــان را از حــزب           
كمونيسـت كـارگـري مـي نـوشـتـنـد،               
اوضاع ايران دچار تـحـولات تـازه اي          
شده بود و خاتمـي بـر سـر كـار آمـده              

بسياري از آدمهاي سياسي، چـه    .  بود
در داخل و چه در خارج، تبيـيـن شـان      

. از جــمـهــوري اســلامـي عـوض شــد            
طنين اين موضوع حتي در صـفـوف       
حزب كمونيست كارگري هـم شـنـيـده       

چشم انـداز  " ايرج آذرين در كتاب .  شد
در هـمـيـن رابـطـه مــي            "  و تـكـالـيـف      

خودويژگي وضعيت سياسـي  " : نويسد
حاضر دقيقا در اين اسـت كـه از سـه            
ــا ظــهــور دوم خــرداد                  ســال پــيــش ب
بخشهايي از توده مـردم مـيـرونـد تـا            
تعقيب اهداف و مطالبات خود را نـه    
از طريق تغييرات انـقـلابـي بـلـكـه از             
طريق ايجاد تـغـيـيـرات تـدريـجـي در            

بـخـش سـوم،      ." ( رژيم آزمايش كنـنـد  
 )، نسخه الكـتـرونـيـكـي     ١٠٢ صفحه 

در جاي ديگري در همين بـخـش مـي      
نفس تلاش عملي براي ايـجـاد   : "گويد

ــفــس طــرح                    ــوده اي، و ن تشــکــل ت
مطالبات طـبـقـاتـي در دوره حـاضـر             

تازگي تکاليـف مـا در       . ناکافي است
دوره حاضر در اين است که مي بـايـد     
با جانبداري بـر پـروسـه شـکـلـگـيـري               
الگوي جديد اقتـصـادي ايـران تـاثـيـر           

صرف گـفـتـن ايـن حـرفـهـا              ."  گذاشت
بـخـودي خـود هـيـچ ايـرادي نـدارنـد،                 

امـا  .  منتها اگر فقط تحليـل بـاشـنـد      
استنتاج عملي اي كه ايرج آذرين مـي  
خواهد از اين بـحـث بـگـيـرد را افـراد             
زيادي بارها مـورد نـقـد قـرار داده و               
مضرات آن را براي جنبش كارگـري و    
استقلال طبقـه كـارگـر گـوشـزد كـرده             

مي خـواهـم يـكـبـار ديـگـر ايـن                 .  اند
ــان               ــه دوســت اتــحــاد  " مــوضــوع را ب

. گوشزد كـنـم  "  سوسياليستي كارگري
: استنتاج عملي ايرج آذرين اين اسـت   

حتي در مقطعي ممکن است طـبـقـه    "
کـارگــر بــراي تــحــقـق يــا حــفــظ ايــن               
خواسته هاي اقتصادي و سـيـاسـي بـا       
نيروهـا و طـبـقـات ديـگـر در عـمـل                    
متحدانه عـمـل کـنـد يـا رسـمـا وارد                
ائتلاف شود، و يا حتي تشـکـيـل يـک       

دولـــتــي غــيـــر      ( دولــت ائـــتــلافـــي         
را بـه    )  سوسياليستي و غير کـارگـري  

و )  همان كـتـاب  ." ( صلاح خود ببيند
يا در جاي ديگري در هـمـان كـتـاب،           

" شـرايـط تـازه     " باز با رجوع به همـيـن     
طبقه کارگر مي تواند در   : " مي گويد

موارد معين در قبال اختـلافـاتـي کـه       
ميان بخش هاي مـخـتـلـف سـرمـايـه            

ــي و                   (  ــت ــي، دول ــعــت ــي و صــن مــال
خصــوصــي، داخــلـــي و خــارجـــي،              

) صادراتي و بازار داخلي، و جز اينهـا 
بــر ســر ســيــاســت هــاي اقــتــصــادي              
مشخص در مـي گـيـرد بـي تـفـاوت               
نماند و بر حسب منافع خود، در ايـن    
يا آن مورد، وزن خود را پشت ايـن يـا     
ــيــن                  ــصــادي مــع ــت آن ســيــاســت اق

بهمن شفيق هم كـه شـرايـط      ."  بيندازد
ــود و                     ــراي وي هــم عــوض شــده ب ب
تكاليفي براي خود در دستور گذاشته 
بود، حتي از اين حرفها هم بدتر گفـت  
و هنوز هم دارد ايـن بـار بـا دفـاع از               
احمدي نژاد، اين گامها را بلـنـدتـر بـر       

اتـفـاقـا در ايـن سـيـاسـت،              .  مي دارد
طبقه كارگر در مركز ثقل اسـتـراتـژي      
است و كـنـار گـذاشـتـه نشـده اسـت؛                  
منتها براي استثمار شديد، براي كـار    

دولـــت  " ارزان، بـــراي مـــلـــعـــبـــه                  
" غيرسوسياليـسـتـي و غـيـركـارگـري            

سياست يك بخـش  " شدن، براي ملعبه 
براي دنـبـالـه روي      .  شدن"  از بورژوازي

. از احمـدي نـژاد و حـذف يـارانـه هـا                
ايرج آذرين تمام سياسـت خـود در آن         
كتاب و نوشته هاي بعد از آن را هـم،      
حول همين تزها فرموله كرد و درگيـر  

بحث سازمان جهـانـي كـار و صـفـدر            
ــراي                  ــود ب حســيــنــي شــد كــه قــرار ب
كـارگـران تشـكـل مسـتـقـل كـارگـري                

ايرج آذرين كـارگـران را       .  درست كنند
بسيج مي كند كه برويد اين تشكلـهـا   
را بـا مـيـل خـود و بـا هـمـكـاري بـا                      
بورژوازي صندوق بـيـن الـمـلـلـي پـول            
درست كـنـيـد، چـرا كـه امـروز وقـت                
انقلاب نيـسـت و اتـفـاقـا در ابـتـداي                
همان كتاب، ايده انقلاب را يـك ايـده         
قرن نوزدهمي و كهنـه شـده يـاد مـي           

يادآوري اين نكات از آنجا مـهـم   .  كند
اند كه متـأسـفـانـه ايـرج آذريـن تـمـام               
تـزهـاي خــود را بــا كـپــي بـرداري از                 

بانک جـهـانـى در       ١٩٩٥ سال گزارش 
کــارگــران در دنــيــاى ادغــام        " کـتــاب    

 Workers in an" ( شـــده 
Integrating World (

اگـر کسـى     .  سرهمـبـنـدي كـرده اسـت         
واقعا بخواهد مـنـطـق تـئـورى هـا و               
تحليل هاى پشت سياست و تـحـلـيـل     
هاى اين تيپى را دريابد، حـتـمـا بـايـد        

 ٣ آن گزارش را و بـخـصـوص فصـل               
جـوهـر   .  را مـطـالـعـه کـنـد           ١٢ بخش 

ايــن کــتــاب مــى گــويــد           ١٢ بـخــش    
سـنـگ   "  اتحاديه هاى کـارگـرى آزاد      " 

چـون  .  بناى موفقيت اقتصادى اسـت   
بــعــنــوان نــمــايــنــده کــارگــران بــر ســر            
دستمزد با شرکت ها چانه مى زنـد و      
در نتيجه همين تشکل ها کارگران را   

. به توليد بيشتر ترغـيـب مـى کـنـنـد          
مى گويد دولت هـائـى کـه بـه دلايـل              
سيـاسـى آزادى را از اتـحـاديـه هـاى                 
کارگرى سلب مى کـنـنـد، مـکـانـيـزم          
هاى لازم بـراى مـيـانـجـيـگـرى بـيـن                

را نـيـز     )  شـرکـت  ( کارگر و کـارفـرمـا      
سلب مى کنند و در نـتـيـجـه تشـکـل         
کارگرى ارگـان سـرکـوب دولـت مـى              

به تأثيرات مثبـت و تـأثـيـرات         .  شود
منفى وجود اين نوع تشکـل هـا مـى        

تـأثـيـر اصـلـى مـثـبـت آن را                 .  پردازد
تــأثـيــر  .  مــى دانــد  "  بـارآورى تـولــيـد     " 

به انـحـصـار گـرفـتـن           " منفى آن را نيز 
مـخـالـفـت بـا        " و   "  تعيين دسـتـمـزهـا      

. نـام مـى بـرد       )"  اصـلاحـات  ( تغييـر    
ايرج آذرين در تمـام ايـن سـالـهـا، كـه             

هم دود شـد و بـه       " جنبش اصلاحات"
بـودن  "  غـول " هوا رفت، يك لحـظـه از       
او در يــك     .  ايــن جــنــبــش دل نــكــنــد        

سخنراني در يك گردهمايي سازمانـي  
 ١٣٨٨ اش در باره تحولات انقلابـي    

انقلاب را مي بـيـنـد، امـا جـنـگ را             
فقط بين احمدي نژاد و موسـوي مـي     
بيند و وقتي كه از كارگران حرف مـي  
زند، مي گويد كه كـارگـران بـا آمـدن           
مـوســوي ســود مــي بــرنــد، چــرا كــه              

مـوســوي از بـي قـانــونـي جـمــهــوري               
اسلامي گـلايـه دارد و مـي خـواهـد                
حــاكــمــيــت قــانــون را بــه مــمــلــكــت             
برگردانـد و در نـتـيـجـه كـارگـران در                  
وضـعـيـتـي كـه قـانـون حـاكـم اســت،                  
حداقل دستمزد خودشان را بـه مـوقـع      
دريافت مي كنند و يا حق آزادي بيان 

 !و ايجاد تشكل مي يابند
احمد شقاقي، كه از سـيـاسـتـهـاي      

دفـاع  "  چشم انداز و تـكـالـيـف    " كتاب 
مي كند، حق دارد كه طبقه كارگر را   
در ديدگاه منصور حكمت نبيند، چرا 
كه داريـم دربـاره دو ديـدگـاه كـامـلا                 
متفاوت در مورد طبقه كارگر حـرف    
مــي زنــيــم؛ بــا دو عــيــنــك كــامــلا                

يكـي مـي خـواهـد كـارگـر             .  متفاوت
براي شكـوفـائـي اقـتـصـاد بـورژوائـي             
جان بكند، ديگر مي خـواهـد كـارگـر       
اين نظم را دگرگون كند و قدرت را بـه  

منصور حكمت . خود كارگر برگرداند
منصـور حـكـمـت در         !  اين دومي بود

هيچ دوره اي حتي به اشـتـبـاه در يـك         
جمله هم نگفت كـه كـارگـران را مـي             
بريم كـه سـيـاسـتـهـاي صـنـدوق بـيـن                 

بــراي !  الــمــلــل پــول را پــيــاده كــنــنــد           
منصـور حـكـمـت كـارگـر در مـركـز                  
اصلي سياست براي انقلاب و تسخيـر  

ــويســنــدگــان     .  قــدرت بــود    اتــحــاد  " ن
به درست مي "  سوسياليستي كارگري

گويند كه كارگـران بـي تـفـاوت نـمـي             
مانـنـد، امـا ايـن عـدم بـي تـفـاوتـي                    
كارگران را مي خواهـنـد بـراي سـفـت          
كردن بند اسـتـثـمـار خـودشـان بـكـار               

منصور حـكـمـت اتـفـاقـا در           .  ببندند
تــمــام دوره زنــدگــي اش وقــتــي كــه               
مسائل كارگري را مطرح مـي كـنـد،        
در دل همين اخـتـلافـات بـورژوازي و           
در دل غيرانقلابي تريـن شـرايـط هـم،         
كارگر را به اتخاذ سياستي مستقل و   
ــبــات                 ــر ســر مــطــال بــراي مــبــارزه ب
اصلاحي فرامي خواند، بـدون ايـنـكـه       
از كارگران بخواهد كـه كـوچـكـتـريـن           
ــخــشــي از                      ــچ ب ــي ســواري اي بــه ه

بي خود نيـسـت كـه      !  بورژوازي بدهند
بخش اعظم كـمـونـيـسـتـهـاي ايـران و             
عـراق مـديــون مــنـصــور حــكـمــت و              

 .طرفدار سياستهاي وي هستند
احمد شقاقي نـكـات پـراكـنـده و            
نالازم و بچه گانه زياد ديگـري را هـم       

دوستان ديگري هم .  مطرح كرده است
از "  اتحاد سوسياليستي كـارگـري  " در 

آكســيــونــهــا و تــظــاهــراتــهــاي حــزب          
كمونيست كارگري و شركت اعضـاي    
اين حزب در تظاهراتهـاي مـخـتـلـف،        
ــت از                ــمـ ــكـ ــور حـ ــصـ ــنـ دعـــوت مـ
شــخــصــيــتــهــاي غــيــركــمــونــيــســت،        

كمونيـسـت و غـيـره حـرف زده و بـه                   
اصطلاح بعنوان نـقـطـه ضـعـف از آن            
استفاده كرده كـه بـه اصـطـلاح حـزب            
كمـونـيـسـت كـارگـري را زيـر ضـرب                 

دوستي بـل گـرفـتـه بـود كـه             .  بگيرند
پسـر شـاه و وزيـر          " منصور حـكـمـت      

رضــا پــهــلــوي و داريـــوش              " ( شــاه 
را بــه كــنـــگــره حـــزب              )  هــمـــايــون  

كـمــونـيــسـت كـارگــري دعــوت كــرده            
راستش مـنـصـور حـكـمـت بـا              .  است

دعوت از مسـعـود رجـوي، داريـوش           
هـمـايـون، رضــا پـهـلــوي، مصـطـفــي              
هجري، يداالله خسروشاهـي، ابـراهـيـم       
عليزاده و دهها كس ديگر به كـنـگـره      
حزب هيچگونه گنـاهـي را مـرتـكـب          

احـزاب و رهـبـران آن را كـه بـا                  . نشد
ســلام و عــلــيــك بــا اشــخــاص نــمــي              
سنجند؛ بـا قـطـعـنـامـه و بـرنـامـه و                  

مــن .  بـيـانـيــه هـايــش مـي سـنـجــنـد              
توصيه مي كـنـم كـه نـويسـنـدگـان و              

اتــحــاد ســوســيــالــيــســتــي       " اعضــاي   
آن تــزهــايــي ضــدكــارگــري       "  كــارگــري

مندرج در كتاب ايرج آذرين را كـنـار       
بگذارند و با حفظ استقلال طـبـقـاتـي       
طبقه كارگر بروند در سالن سخنـرانـي   
مريم رجوي و رضا پهـلـوي گـوش بـه         

از ايـن يـكـي        .  سخنان ايشان بـدهـنـد     
هيچگونه ضـرري مـتـوجـه كـارگـران             

منصور حكمـت در هـيـچ        .  نمي شود
جا نگفته است كه طبقه كـارگـر بـرود      
با طبـقـات ديـگـري ائـتـلاف كـنـد و                 
دولت ائـتـلافـي تشـكـيـل دهـد؛ امـا                 

رسـمـا   "  اتحاد سوسياليستي كارگري"
و سياه بر سفـيـد ايـن را بـه كـارگـران               

منصور حـكـمـت در تـمـام            !  گفته اند
طول عمر پـر بـارش يـكـبـار نـگـفـت                 
كارگر برود استثمار شـود؛ امـا ايـرج          
آذرين گفت كارگر بـرود پشـت پـروژه          

بـهـمـن    .  هاي صندوق بين المللي پـول 
شفيق گفت كارگر بـرود پشـت پـروژه          

 .حذف يارانه هاي احمدي نژاد
طبقه كارگر به سياستي مستـقـل   

اتــحــاد " احــتــيــاج دارد و ســيــاســت            
از هر جـهـتـي    "  سوسياليستي كارگري

در تضاد با ايـن اسـتـقـلال طـبـقـاتـي               
اين يادداشـت قـبـل از        .  كارگران است

جواب دادن به نكات زياد مطرح شـده  
در نوشته احمد شقاقي، روشـن كـردن     

نكات زياد ديـگـري     .  يك واقعيت بود
را مي شود در اين مورد نوشـت و از      
ــه                 جــملــه در بــرخــورد ايــن جــريــان ب
دانشجويان زنداني، اما ترجيحا وارد   

 .آن نمي شوم
 

 ١٣٩٠ اسفند  ٧ 

 ...در حاشيه نقد 



 
612شماره يسکرا                                            ا                                                 10صفحه    

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

 :سوئد
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد  

تماس بگيريد، تا با دادن شماره   ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته  

 .شود
 :آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 :کانادا

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 :هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : -41581083 
Checking  (99) 
wire: ABA routing # 026009593 
swift code : BOFAUS3N 

  
 شماره حساب انگليس  

 :ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر
England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981 NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 :سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد
  

 :از اروپا
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 :کانادا و آمريکا

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 :از ايران

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي

 

 آوات فرخي:همکار نشريه ايسکرا 
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
 و نيم شب  ۱۱ 

 به وقت ايران

راههاي مختلفي که رژيم ميتـوانـد از     
زبان مردم حرف بکشد و از داروهـاي      
مخصوصي که براي اينکار اسـتـفـاده      
ميشد حرف ميزد و اصرار داشـت بـه     
مـا يـاد بـدهـد چـطـوري در بـرابـر آن                     

مـن  .  مـلال آور بـود      .  مقاومت کنيـم 
 .ديگر سراغش نرفتم

راديو صداي حزب کمونيست کـه    
با هزار بدبختي مـيـشـد آنـرا شـنـيـد،            
توصيه ميکرد تلاش کنيم مستقيمـا  
با خود حزب تماس بگيريم و راههـاي  
نامه نوشتن با آب لـيـمـو و روشـهـاي          

تلاش .  پست آنرا مرتبا پخش ميکرد
ميکردم اين رهنمودها را عملي کـنـم   

در خوابگاه و در .  اما کار آساني نبود
برابر چشم همه که نمي شد آب لـيـمـو      

تازه وقتي هـم    . ريخت توي خودنويس
ميشد اينکار را کرد از کجـا مـعـلـوم       
بود که درسـت کـار کـرده و از کـجـا                  
معلوم نامه من گم نمي شد و جـائـي       

هـيـجـانـي در       .  بدست رژيم نمي افتـاد 
کسي .  نتيجه اي نداشت.  اينکار نبود

 .اينجوري براي من جابجا نمي شد
ــه                  ــن ب ــوســت ــي ــاي پ مــن در روي

دوست داشتم .  پيشمرگان کومله بودم
مثل آنها بجنگم و در برانداختن رژيـم  

اخبار عملياتها را کـه      .  نقش ايفا کنم
. ميشنيدم قـنـد در دلـم آب مـيـشـد                

ديـگــر اصــلا حــال و حـوصــلــه درس              
سـر کـلاس هـم کـه           .  خواندن نـداشـتـم   

حاضر مـيـشـدم روحـم جـاي ديـگـري              
شهر بـزرگ، اسـتـقـلال، زنـدگـي             .  بود

خوابگاهي و پسرها همه جـذبـه خـود        
را از دست داده بودند و مرا به هيجان 

تـه دلـم دوسـت داشـتـم            .  نمي آوردنـد   
چيزي پيش بيايد و وضع امنيتي مـن  
بخطر بيافتد که بـدون عـذاب وجـدان          
مادرم و خانواده ام را رهـا کـنـم و بـه           

. صف پيشمرگان کومله ملـحـق شـوم     
ناخودآگاه بـي قـيـد تـر شـده بـودم و                    
نکات امنيتي را زيـاد رعـايـت نـمـي          

گچ بر ميداشتم و در توالتهـا و    .  کردم
بــعــضــي راهــروهــاي خــلــوت شــعــار            

کتابها و نوارها و نشريـات  .  مينوشتم
را زيــاد قــايـم نـمــي کــردم و رفـت و                   

وقـتـي   .  آمدهايم را محدود نمي کردم
بالاخره يک روز عمويم با عصـبـانـيـت     
به من گفت که يکي از پاسداران سپـاه  
به او گفته دخترتان را کنترل کـنـيـد و      
گرنه ميگيرندش، انگار وزنه اي را از   

بــايــد .  روي دوشــم بــرداشــتــه بــودنــد         
هرطور شده بايد راهـي پـيـدا      .  ميرفتم

 .ميکردم و ميرفتم
 ١٣٦٤ بالاخره در فروردين سـال      

در يکي از روستاهاي اطراف مـريـوان   
به دسته اي از پيشمرگـان کـوملـه کـه         
براي ماموريت به آنـجـا آمـده بـودنـد          
ملحق شدم و صبح خيلي زود قبل از   
طلوع آفتاب در حالي که قلبم داشـت    
از شدت هيـجـان از قـفـسـه سـيـنـه ام                 
خارج ميشـد، راهـي مـنـطـقـه آزاد و               

 .مقرهاي حزب کمونيست ايران شدم
 

 ادامه دارد

 ...زندگي نامه 
 ۸ از صفحه 


